
در پاسخ و پرسش
روح القدس باب

اینکه از شنیدم خوبی شهادت هاي امروز شدیم. پر ما همۀ دیشب اینکه از پس و 
مسروریم. بابت این از و کرده اند. دریافت را روح القدس بسیاري

ما همکاران از و خیمه از ایشان هستند، ما با گراهام برادر امشب که خوشحالم ٢
فکر که جکسون برادر همچنین می باشند. اوتیکا در مقدس کلیساي شبان و اینجا، در
چنین کسی هستند، حضار میان در جایی اینک یا داشتند حضور اینجا دیشب می کنم
رودل برادر آیا و-و می بینم. حضار میان در را جکسون برادر اکنون در…بله، گفت،
٦٢ بزرگراه نزدیکی در اینجا در ما همکاران از دیگر یکی ایشان هستند؟ اینجا امشب
همۀ و پت ما…برادر همراه و خرسندیم. بس خود کنار در ایشان بودن از می باشند.
اینجا در امشب شما همۀ بودن از حضار. میان در حاضریم-همه جا همه دیگر، برادران

خوشحالیم.
اینجا به را گرامی کشیشان از تن چند باشم داشته توجیهی بخواهم چنانچه اینک ٣
صدایم دیشب بار پر اوقات گذراندن از پس که چرا کنند، صحبت شما براي تا می آورم

است. گرفته
منظورم می دانید خود برادران، است، من هستند نظم دهندة همسرم خوب، ٤
بشنوند مرا صداي نمی توانستند بودند انتها آن دیشب که عزیزانی گفتند چیست.
قصد کنم آغاز اینکه از پیش اکنون و می کردم. صحبت دستگاه این مقابل در که چرا
آن عزیزان براي باشد. بهتر چنین شاید نمی دانم خوب، کنم. امتحان را چیزي دارم
حال، است؟ بهتر یکی این آیا است؟ بهتر چنین این یا است؟ بهتر این طوري آیا انتها،
می گویند خوب، می شود. تمام من نفع به هیچ یک که است باري نخستین این عزیزم،
است خوب چنین هستند. کمال و تمام بانویی شگفتا! خوب. بسیار است. بهتر یکی آن
حق بیشتر بودم. نیاورده دست به امتیازي ایشان مقابل در که است بسیاري مدت زیرا

است. ایشان با
که من براي گذراندیم؛ فوق العاده اي اوقات شب سه این جلسات در یقیناً خوب، ٥
گرفتم تماس گواد برادر دیشب…با مورد جز به همه نوارها، مورد در اکنون و بود. چنین
متوجه درست اگر اما بیاورند. تشریف خیمه براي نوار ضبط براي خواستم ایشان از و
کار دلیل همین به می دانم که جایی تا و بود رفته خود ماشین با پل بیلی باشم شده
نگه کلیسا در را آن کاش اي داده ایم. دست از را ضبط امکان از پس نشد. انجام ضبط
براي خود اعتقادات بیان جهت به است ترتیبی کلیساست، سود به چنین می داشتم،

دیگران.
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کنفرانس درباره�آن امشب برسانم، پایان به زودتر را پرسش ها بتوانم چنانچه اینک، ٦
بیماران براي و داشت خواهیم شفا جلسۀ صبح فردا سپس و کرد. خواهم صحبت بزرگ
شما، بگوییم:«خوب، فقط یا کنیم توزیع کارت  نمی توانیم رو این از کرد. خواهیم دعا
کارت مشخصی تعداد بلکه نیست. درست کار چنین می کنم.» انتخاب را شما و شما
چنانچه آنگاه و فرامی خوانم. سکو به را کارت  چندین آنها بین از و می کنیم توزیع
از و می خرامد حضار میان در همان جا کند، آغاز را امور ساختن مکشوف روح القدس
فردا بخواهد خداوند اگر پس برمی گزیند. شفا جلسۀ براي را افرادي حاضر عزیزان میان

کرد. خواهم صحبت شفا جلسۀ از پیش صبح
را صدایم پس نمی شنوي؟ مرا صداي واقعاً عزیزم، می خندند. همسرم که می بینم ٧
نشنوند، را صدایم اگر و نشسته سالن انتهاي در ایشان است. خوب خوب، می شنوي.

نمی آید.» صدایت نمی آید، می گویند:«تو…صدایت و می دهند تکان را سرشان
خواهیم آب تعمید مراسم همچنین و بشارتی جلسه اي شب فردا-فردا چنین ٨
شب فردا و زده کنار را پرده ها شب، فردا سخنرانی اتمام محض به بنابراین داشت.
خداوند اگر باشد، خداوند ارادة اگر می کنیم. برگزار را آب تعمید مراسم همین جا
کرد. خواهم صحبت است شده داده نشانه اي موضوع دربارة شب فردا یا صبح بخواهد،
شب چهارشنبه که دهد اجازه خداوند اگر باشیم، اینجا شب چهارشنبه اگر سپس و
آمده ایم او پرستش براي و دیدیم مشرق در را ستاره اش موضوع دربارة باشم، اینجا

است. کریسمس شب براي این خوب، گفت. خواهم سخن
این فرامی رسد. کریسمس تعطیلات هفتۀ کریسمس از پس بی درنگ سپس و ٩
دیگر و مرسیه برادر می کنیم…معمولاً رسیدگی نامه ها به ما که است زمانی همان
می کنیم، دعا نامه ها روي بر و گذاشته را آنها همۀ می کنند. جمع آوري را آنها برادران

برویم. باید که کند هدایت دنیا از نقطه اي همان به را ما که می خواهیم خداوند از و
زودي به کرده اند، برنامه ریزي جلسات سري یک براي مسیحی بازرگانان خوب، ١٠
پورتوریکو و هائیتی به سپس کینگستون، به آنجا از می شود. برگزار فلوریدا در کنفرانسی

گشت. بازخواهیم مکزیک مسیر از و رفته جنوبی آمریکاي به آن از پس و
تحت کتابچه اي نمی دانم. را دلیلش می کند. هدایت نروژ به مرا خداوند گویی اما ١١
در مذهبی نشریۀ مهم ترین می شناسید؟ را خدا جانب از شده فرستاده مردي عنوان
اجازه من به بودم که آنجا بیندیشید. است، داده انجام آنجا در خداوند آنچه به است. نروژ
نمی دادند اجازه من به و بودم. آنجا شب سه بگذارم. دست بیماران بر که نمی دادند
به است. کارهایی چه انجام به قادر خدا که می بینید بگذارم. دست بیماران بر که
از را مردم چنین و بگیرند کمک اسب سوار پلیس از شدند مجبور جمعیت انبوه خاطر
نگذاشتم دست بیماران بر من برسم. جلسه محل به بتوانم من تا کنند دور خیابان ها

بگذارند. دست یکدیگر بر که خواستم آنها خود از و کردم دعا برایشان اما
میل کمال با بله، تألیف.] می کند-گروه صحبت برانهام برادر با چنین…[کسی و ١٢
چرا بپردازیم پرسش ها این به امشب شاید صبح…بلی، فردا خوب، کرد. خواهم چنین
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ما خداوند چقدر نمی دانم البته است. رسیده دستمان به جالبی بسیار پرسش هاي که
از یکی لئو، یا جین یا پل بیلی فردا، بامداد سپس کرد. خواهد متمرکز آن روي بر را
کند. پخش را دعا کارت هاي نیم و هشت تا هشت ساعت از تا بود خواهد اینجا آنها
کسی اگر نکنید. فراموش تا می کنم تکرار دوباره نیستند، اینجا اهل که عزیزانی حال،
بین از باشد، امکان پذیر که جایی تا می دهیم ترجیح بایستد، دعا صف در می خواهد

نیستند. اینجا اهل که باشند کسانی
می شود:«خوب…» گفته چنین که می آید پیش کلیسا در اینجا اوقات گاهی خوب، ١٣
من می گوید:«خوب، کسی می آوریم…و سکو روي به فراخوانده، را بومی غیر عزیزانی ما
اهالی به چنانچه و باشند.» نگفته درست بسا چه نداشتم. خبر آنها مشکل از که
چنین پس…سپس می شناختید.» را آنها که:«شاید می شود گفته چنین بپردازیم، شهر
خوب، دعاست.» کارت هاي خاطر به که می گویم شما به که:«بله، شده می گویند-گفته 

روز… به روز که حالی در می گویید؟ چه ندارند دعا کارت که کسانی مورد در پس
بگیرد-گروه فاصله میکروفن از که می شود خواسته برانهام برادر [از می گویید؟ چه
موعظه بین این همواره من می دانید چنانکه خوب، بگیرم؟ فاصله میکروفن از تألیف.]
می گویم شما به است. عالی شد. بهتر است؟ بهتر آیا بگیرم. چنین را آن اگر می کنم.
در و ضعیف. بسیار است، ضعیف بسیار اینجا در ما صوتی سیستم چیست. جریان که
ساخت کار زودي به داریم قصد زیرا بگیریم بهتري سیستم نمی  خواهیم حاضر حال
می کنید؟) (توجه داشت خواهیم زیادي فضاي وقت آن و کنیم. آغاز را جدید خیمۀ
تعداد و دهیم گسترش کمی را مکان این و باشیم داشته بیشتري فضاي بتوانیم اگر
هستیم. آماده دیگر اینجا در جلسات برگزاري هنگام چنین دهیم، افزایش را جایگاه ها
آنها نفر سه هر شاید یا برادران از یکی صبح فردا که باشید داشته یاد به اکنون و ١٤
نیم. و هشت تا هشت از یا کرد، خواهند پخش را کارت ها نیم و هشت ساعت حدود
این مورد در داشتم خوب شوند. حاضر خود جاي سر که می دهد اجازه همه به کار این
به این چیست. کار این دلیل اینکه و می کنند توزیع کارت  چرا که می کردم صحبت
و آمده اینجا حالا همین مانند چنانچه خوب، دارید؟ توجه است. نظم برقراري جهت
می بینید چنانکه را…؟» خانم این و را، آقا آن و خانم این خانم، این می گفتم:«بیایید
اوقات از شما…بسیاري اگر آنگاه و می کنید؟ دقت می شد. دشوار کمی-کمی چنین این
را کار همین دوباره شاید نباشد پرشمار جمعیت صبح فردا اگر و کردم. عمل چنین
مشکل و نبوده شهر این اهالی از حاضر عزیزان از تن گفت:«چند خواهم دهم. انجام

بایستید.» لطفاً دارند؟
مرسیه [برادر کرد؟ خواهی کمک من به برسی؟ دادم به می توانی آیا مرسیه، برادر ١٥
کمک می آیی…براي تو تألیف.] آمد.»-گروه خواهم خود به کمک می دهد:«براي پاسخ
من با راستی به است بهتر پس کردم. صحبت نامزدت با امروز آمد. خواهد خود به
شجاعتی چنین لئو، برادر است. خوب چنین خوب. بسیار می کنی؟ توجه باشی. مهربان
می توانیم، هرآنچه بیایید-بیایید نمی رود، پیش خوب اوضاع وقتی می کنم. تحسین را

کنیم. روبراه را اوضاع تا دهیم انجام را برمی آید دستمان از که کاري بهترین
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خواسته دارند مشکلی و نیستند اینجا اهل که افرادي از تنها اینک بنابراین پس ١٦
متمرکز نفر یک روي بر و می مانیم آنجا ما سپس کنند. بلند را خود دست که می شود
دست در را حضار همۀ کنترل و کند کار به شروع روح القدس که زمانی تا می شویم
یقیناً! است؟ شده چنین که دیده اند خود چشم به و بوده اند اینجا قبلاً نفر چند گیرد.

صرفاً… این نیست. مهم کار انجام شیوة پس می کنید؟ ملاحظه
دوباره صبح فردا می کنم سعی و بسپارید خاطر به را مسئله این می خواهم شما از ١٧
نه ایمان بر مبتنی است انجیلی شده، داده امت ها به که انجیلی کنم. اشاره آن به
روح القدس آمدن فرود از پس گفتم. دیشب که همان طور می کنید؟ توجه اعمال. بر
دست آنها بر باید ،(١٩:٥ (اعمال رفتند یهودیان نرد هنگامیکه پنطیکاست، روز در
دست آنها بر باید رفتند سامري ها نزد وقتی و کنند. دریافت را آن تا می گذاشتند
زبان بر هنوز سخنان رفتند:«این امت ها نزد کرنیلیوس خانۀ به وقتی اما می گذاشتند.

نبود. گذاشتن دست به نیازي که…» بود پطرس
دستان و گفت:«بیا او مرد، کنیسه، رئیس یایرس، دختر کوچک، دختر آن وقتی ١٨
بود، غیریهودي که رومی فرماندة آن اما کرد.» خواهد زیست که بگذار وي بر را خود
ملاحظه است. همین بگو.» سخنی بلکه آیی من سقف زیر که نیستم آن «لایق گفت:

می کنید؟
خطاب را او عیسی که او-وقتی وقتی صوریهّ، فینیقیۀ اهل از یویانی تبار زن آن ١٩

بدهم.» سگ ها به و بگیرم را فرزندان نان که نیست گفت:«درست کرده،
فرزندان خرده هاي پس نیز سگ ها اما خداوند؛ اي است گفت:«درست پاسخ در او

می خورند.» سفره زیر از را
شایسته سخنان پس شد.» بیرون دخترت از دیو سخن، این خاطر گفت:«به عیسی
بگویید سخنی کنید. صحبت عیسی از بزنید. خوب حرف هاي دیگران دربارة بگویید.
سخنی عیسی دیوهاست. از رهایی براي راهی این باشد. داشته واقعیت و بوده راست که
فقط نگفت؛ او شفاي دربارة چیزي هرگز نکرد. دعا دختر آن براي نیاورد-هرگز زبان به

سخن…» این خاطر به سخن، این خاطر گفت:«به
نشسته آنجا سادگی به او نکرد. درخواست چیزي هیچ پیش روز چند رایت هتی ٢٠
گرفت. قرار روح القدس پسند مورد همین و آورد زبان بر شایسته اي سخن اما بود
مشکلی هر کن، درخواست می خواهی هرآنچه گفت:«هتی، پاسخ در روح القدس و
چیزي خیر. یا است واقعیت این که ببین خود می کنی. آرزو هرآنچه و داري که
دلار هزار ده بود، نشسته آنجا که معلولش جوان خواهر شفاي شدن (جاري بخواه
هرآنچه خسته اش)، بدن به جوانی بازگشت کند، کار تپه ها آن در نباشد مجبور دیگر تا
ندهد تو به را آن و نیاید خود اینک هم چنانچه کن. درخواست اینک هم می خواهی،

نیست؟ مگر است، چنین این-این هستم.» دروغین نبی یک من پس
این شنیده اید؛ را داد رخ آنچه خود شما و بگویید…» کوه این گفت:«به عیسی ٢١
گرفته ایم. پیش در را مسیر همین اینک هم می شویم. واردش که است خدمتی همان
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باشیم، داشته شدن ربوده براي ایمانی باید پس است. نزدیک عیسی خداوند بازگشت
وگرنه شود راهی تا پذیرد تبدیل زدن هم بر چشم یک در دَم، در می تواند که کلیسایی
قدرت هرگاه و بود. خواهد آنجا بود. خواهد آنجا کلیسا نباشید نگران اما رفت. نخواهیم
افزون کلیسا آن قدرت وقتی گرداند؛ خواهد باز را برادرانش شود، افزون کلیسا این
خواهد باز را برادران دیگر کلیسا یکی آن قدرت گرداند؛ خواهد باز را برادرانش شود،
هستیم. منتظرش تمام اشتیاق با ما و داد. خواهد رخ همگانی رستاخیزي آنگاه گرداند؛
کارت هاي نیم و هشت تا هشت ساعت از صبح فردا نکنید، فراموش خوب، ٢٢
تعداد از نظر صرف زمان، آن از بعد که خواستم عزیزان از من می شوند. توزیع دعا
دارید؟) (توجه بنشینند و رفته انتها آن به کرده، متوقف را کارت ها توزیع واردشدگان،
بزنیم، صدا بتوانیم که کافی تعداد دست کم یا کارت ها تمام زمان، آن تا بسا چه زیرا
سپس می زنند، بر شما مقابل در را کارت ها تمام آمد، خواهند برادران است. شده پخش
می آیم همین که ترتیب…آنگاه همین به و بخواهید، یکی شما بخواهید، یکی شما اگر
کس بگوید:«هیچ او کرد…اگر خواهم صدا بگوید من به خداوند که شماره اي فقط…از

باشد. هرآنچه (می بینید؟) زد. نخواهم صدا را آنها از یک هیچ فرانخوان» را
است. راه در شگرف تر امري است، شدن محو حال در خدمت این من…بهرحال و ٢٣
تاکنون شد، بازگو منبر این یا سکو این روي از مطلبی که بار هر باشید، داشته خاطر به
خود دارید؟ یاد به را دست گرفتن خدمت آیا نپیوندد. وقوع به که نیامده پیش هیچگاه
اینک شد؟ چه آن طریق از که دیدید است، قلب افکار از سخن کرد؟ چه که شاهدید
می بینید؟ می کند. چه الهی امر آن ببینید و دهید قرار نظر مد را کلام اعلام خدمت
است)- خیمه اعضا با سخنم (روي کلیسا به بودم- گفته شما به اینجا پیش سال ها
بود. پیوستنی وقوع به بود؛ تجلی شرف در امري پیش سال چهار یا سه پیش، سال ها
آن بابت از خوب، است. شکل گیري حال تا…در می شود متجلی که می بینید حال و

شادمانیم. بس راستی به سپاسگزاریم. بسیار سپاسگزاریم. بسیار
آنها به بی درنگ داریم قصد و داریم دشواري بسیار پرسش هاي اینجا اینک ٢٤
شخص یک گفتم:«بله، انداخت. نگاهی داشتم که کتاب هایی همۀ به عزیزي بپردازیم.
باید ناگزیر نیستم. باهوشی شخص من اما دارد.» نیاز کتاب یک به تنها باهوش
دیاگلوت یکی این خوب، کنم. مراجعه آنها به بتوانم تا باشم داشته بسیاري کتاب هاي
ما که می خواهیم خداوند این…از ولی قاموس. یکی این و مقدس کتاب یکی این است،
پاسخ پرسش ها به کلامش اساس بر و الهی ارادة طبق تا کند هدایت و دهد یاري را

دهیم.
از خداوند، اي کنیم. دعا و کرده خم را خود سرهاي لحظه اي براي اینک پس ٢٥
انجام ما براي گذشته شب سه این در تو هرآنچه بابت سپاسگزاریم تو از قلبمان صمیم
و- می دهند دست کرده، ملاقات یکدیگر با اتاق در آنجا خادمان چطور دیدیم دادي.
شادمان ما تلفنی…دل هاي تماس هاي داشتن برمی دارند. نو گامی شده تازه ایمانی با و
خود الهی امر آن کردند، دریافت را روح القدس تو کلام رؤیت از پس عزیزان است،
خداوندا، می دهد. نشان را روح القدس دریافت نحوة مرحله، به مرحله کاست، و بی کم
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سپاسگزاریم. بسیار آن بابت
اي می باشیم. بی پیرایه مردمی ما که چرا می سازي ساده بس ما براي را امور تو ٢٦
زیرا داریم. نگاه بی آلایش چنین را خود همواره داري روا که-که می خواهیم تو از خدا
جهالت خدا نظر در دنیا حکمت اینکه و گردد. سرافراز سازد فروتن را خود آن…هرآنکه
سازد. رستگار را گمشدگان موعظه، جهالت راه از که آمد پسند چنین را خدا و می باشد
عزیزانی شده، مطرح بی ریا قلب هاي از که دارم پرسش هایی اینجا پدر، اي اکنون و ٢٧
را شخص می تواند آنها از یکی به نادرست پاسخ دادن است. مهم برایشان مسائل این که
بیندازد. است، مهم برایش که مسئله اي بر نابجایی روشنایی و کند نادرست مسیر وارد
مکشوف را امور خود و بیاید ما بر تو روح القدس که می کنم دعا خدا، خداوند اي پس
داده شما به که کنید است:«سؤال مکتوب چنین مقدس نگاشته هاي در زیرا سازد،
ما و شد.» خواهد کرده باز شما براي که بکوبید یافت؛ خواهید که بطلبید شد؛ خواهد
سایۀ زیر ایستاده می کوبیم. تو رحمت درگاه به خداوند، اي می کنیم، چنین اینک هم

می طلبیم. را روح القدس و خدا مسیح خون تو، الهی عدل
باب در موعظه شب، سه این پی در که نیامده ایم اینجا دلیل این به امشب و ٢٨
چنین شده ایم. حاضر صداقت و احترام نهایت در بلکه برسانیم پایان به را روح القدس
که آمده ایم باور این با است. خاکی کرة این روي بر ما شب آخرین این گویی آمده ایم
برخاسته خشنودي ما به اینک اینکه تمنا خداوندا، و داد. خواهی پاسخ را ما دعاهاي تو
خدایا، بیاید، روح القدس کلامت، پذیرش با که باشد ببخشی. را خود جاودانی زندگی از
می کنیم دعا پس داري حضور ما میان در که هستی تو خود این که شد روشن ما بر
خواستار تنها ما و سازد. آشکار ما بر را هستیم خواهانش که اموري امشب خود او که
رویم پیش خدا به ایمان با و باشد آرامش در افکارمان و آسودگی در جانمان که آنیم

آمین. می طلبیم. عیسی نام به را این بخواهیم. داده، وعده او که را برکاتی تا
به و مورد. یک جز به دارم، را بود شده داده من به که پرسش هایی تمام خوب، ٢٩
تنها دادم، پاسخ بودند، پرسیده سؤالی من از پیش شب دو که جوان مارتین برادر
دعا درخواست آنها بیشتر اما بود بسیاري درخواست هاي اینجا دیشب بود. پرسش یک
بودند، پرسیده ٣ یوحنا یا ١٦:٣ یوحنا دربارة پرسشی من از مارتین برادر و بودند.
را خدا ملکوت نمی تواند نشود زاده روح و آب از کسی که:«اگر مورد این در گمانم به
می کردند. مقایسه بودم، کرده ارسال عبرانیان به رساله دربارة که نواري با را آن ببیند،»
به زودتر که داشتم را فرصت این و دیدم را ایشان پشتی اتاق در اینجا دیشب من و

پرداختم. موضوع آن به آنجا و دهم، پاسخ ایشان
را خود دست  لطفاً نداشتند؟ حضور دیشب که هستند اینجا عزیزانی آیا اکنون، ٣٠
جمع در هم شما که داشتیم دوست چقدر نبودند. اینجا دیشب که عزیزانی کنید، بلند

روح القدس… گذراندیم. باشکوهی بسیار لحظات بودید. ما
ضبط سخنان این داشت. نخواهد ضرري لحظه…هیچ یک براي شما اجازة با ٣١
دارم را کردنش بازگو قصد اکنون آنچه با شخصی هر یا خادمی روزي اگر و می شود.
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چنین می خواهم شما از گرامی، برادر باشد، مخالف شده مطرح پرسش هاي با حتی یا
همین جا ضبط کار که باشید داشته خاطر به بلکه است عجیب امري این که نکنید فکر
از خادمان از بسیاري می دهیم. تعلیم خود جماعت به ما می شود. انجام ما خیمۀ در
زیرا بپردازم موضوع همان به باز دارم قصد پس دارند. حضور اینجا گوناگونی باورهاي
دارند. حضور امشب که می بینم و شوند وارد دیشب نتوانستند ما عزیزان از برخی
صحبت موردش در دیشب آنچه به لحظه یک براي می خواهم دهید، اجازه اگر بنابراین

روح القدس. دریافت زمان مورد در بود، پنطیکاست ما بحث موضوع بازگردم؛ کردم،
یونانی متن از مستقیم ترجمه اي که می خوانم دیاگلوت امفتیک کتاب از حال
متن اصلی نسخۀ ترجمۀ این است. مقابلم در اکنون خواندم دیشب که بخشی است.
برگرفته همچنین نکرده اند کار آن روي بر دیگر مترجمان است. انگلیسی به یونانی از
خوب است. شده ترجمه انگلیسی به یونانی از مستقیماً نیست، نیز دیگر نسخه هاي از
board واژة .board بگویم اینکه مثل دارند، متفاوتی معانی اغلب انگلیسی کلمات
کردیم.» خسته  را او که است این منظورش بگویید:«خوب، بسا چه بگیریم. نظر را
چوب تخته «یک اینکه یا نه! کرد.» پرداخت را خود اقامت هزینۀ «او-او اینکه یا نه!
کلمه پنج یا چهار اینها…می توان از یک هر یا می کنید؟ توجه خوب، است.» خانه کنار
زبان در بگیرید. نظر در را see واژة باشید. داشته را جمله باید برد، کار به را متفاوت
see است. «دریا» معنی به sea واژة است. «فهمیدن» معنی به see واژة انگلیسی
اصلی، ترجمه هاي به بازگردیم حال اما دارید؟ توجه است. «دیدن» معنی به همچنین
است، آمده ٢ باب رسولان اعمال در کردم، صحبت آن مورد در دیشب که کلمه اي
کمی دارم دوست اکنون گشته…» ظاهر بدیشان آتش شده:«زبانه هاي گفته که جایی
پیش اینکه از قبل و کرده بازنگري کمی لحظه اي براي که موافقید بازگردم. عقب به

باشیم؟ داشته مروري رویم،
شما بازگردیم…از می خوانید که نسخه اي هر یا جیمز کینگ ترجمۀ به اینک ٣٢
پیش تفاهمی سوء هیچ تا دهید گوش فراوان دقت با بخوانید. را بخش آن می خواهم
می گفتند… خواهرم، حتی گرفتند، تماس عزیزان از بسیاري بسیاري، افراد امروز نیاید.
از یکی مورگان خانم داشتند. حضور دیشب که کسانی از مورگان…بسیاري خانم
نامش پیش سال هفده یا شانزده از و نبود ماندنش زنده به امیدي که ماست خواهران
دوباره امشب می کنم فکر بود. ثبت لوئیزویل در سرطان اثر بر میر و مرگ لیست در
میکروفن در مستقیماً من که چرا بشنود خوب نتوانست که گفت او دارند. حضور اینجا

کنم. مرور را مطلب لحظاتی عزیزان این براي می خواهم بنابراین می کردم. صحبت
می خوانم: را ٢ باب رسولان اعمال از مقدس نگاشتۀ این اکنون ٣٣

این بودند…(خوب، جا یک در دل یک به رسید پنطیکاست روز چون و …
موافقت موضوعی مورد در می توان زیرا می پسندم توافق یک از بیشتر را

بودند. مکان یک در و دل یک بودند.)…به دل یک اینجا ولی داشت
آن تمام و آمد آسمان از شدید باد وزیدن صداي چون آوازي ناگاه که
بلکه دعا در نه و زده زانو (نه ساخت. بودند…پر نشسته آن در که را خانه
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بودند.)… نشسته
معنی به «منقسم» زبانه ها. منقسم…(ز-ب-ا-نه-ها، …زبانه هاي
یکی… و آتش شد…شبیه…به ظاهر ایشان است.)…زبانه ها…به «جداشده»

گرفت. قرار آنها از یک هر است)…بر مفرد صورت به («یکی»
گشته پر روح القدس از می  باشد.)…همه ربط حرف شدند…(«و» پر همه و
به بخشید، تلفظ قدرت بدیشان روح که نوعی به مختلف زبان هاي به و

کردند. شروع گفتن سخن
می داشتند. منزل اورشلیم در فلک زیر طایفۀ هر از دیندار یهود مردم حال
شده فراهم گروهی شد پخش خبر این شد…و بلند صدا این چون …پس

می شنید. ایشان از را خود کس…لغت زیرا…هر افتادند حیرت در
صحبت وقتی ولی بود زبان ها از سخن شد، نازل آتش وقتی کنید! دقت حالا ٣٤
بسا چه دارد. وجود بسیاري تفاوت لغت ها و زبان ها بین اما بود. لغت از سخن کردند،
برانهام [برادر این. یعنی «زبان» یونانی در اما باشد. یکسان اینها همۀ معنی ما براي
بلکه نیست لغت معناي به آن می بینید؟ است. این گوش تألیف.] می دهد-گروه نشان
زبانه هاي صورت به کنید، دقت اگر دارد. نام زبان که شماست بدن از بخشی معنی به
یک آتش، زبانۀ مانند است، زبان ها» به «شبیه معناي به که است شده ترجمه آتش
نکات این از یک هیچ و چیست. روي بر تأکید که کنید توجه اکنون آتش. بلند شعلۀ

نکنید. فراموش اکنون را
شما خود که می گذارم و کشید. خواهیم تصویر به کوتاهی داستان امشب خوب، ٣٥
شما خود به این مخالفید، چیزي با اگر باشید، داشته یاد به اما کنید. قضاوت آن دربارة
و است. ایمان طریق از کرد دریافت چیزي خدا از می توان که راهی تنها است. مربوط

بتوانید… اینکه از پیش
چه بدانم باید باشم، داشته ایمان می دهم انجام که کاري به بتوانم اینکه از پیش ٣٦
را او شما داشتید. باور را او کردید؟ ازدواج خود همسر با دلیل چه به می کنم. کار
همین کیست. و آمده کجا از می دانستید بودید، گرفته نظر زیر را او بودید، آزموده
رؤیاها، این رو همین از می کند. صدق نیز خدا و مقدس نگاشته هاي مورد در اصل
خدا است. داده وعده را آن خدا زیرا می گردد پدیدار امور این تمام و آتش ستون این
است. حقیقت آن که می دانم و آزموده ام کلامش راه از را او من است. فرموده چنین
جایی حتماً هست سردرگمی کمی جایی در اگر پس باشید. او کلام پیرو که برشماست
عمل خود قوانین برخلاف هیچ گاه خدا کنید!) (گوش خدا واقع در دارد. وجود اشکالی
هم تابستان همچنین نمی رسد، راه از زمستان تابستان، هنگام کرد. نخواهد و نکرده
نمی رویند. نیز پاییز فصل در و نمی ریزند بهار فصل در برگ ها نمی آید. زمستان هنگام

کرد. چنین نمی توان
می کند، آبیاري را شما محصولات که آرتزي چاه مورد در دیشب که همان طور ٣٧
اي بگویید: و بایستید مزرعه اي وسط شب تاریکی هنگام اگر اینکه یا کردم. صحبت
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کجا نمی دانم شده ام، گم من اکنون هستی. مزرعه این در که می دانم گرانقدر، برق
کردن روشن براي کافی برق اینجا برمی دارم! گام کجا ببینم بتوانم تا بده نور می روم.
که هست برق کافی اندازة به اتاق این در آقا! بله، است. درست دارد.» وجود مزرعه
کنید. کنترل را آن باید شما اما آنها. بدون شود، روشن هم چراغ ها این بدون حتی
هرگز کار این با اما نباشید زدن فریاد به قادر دیگر که بزنید فریاد حدي به بسا چه
آن گاه کنید، عمل الکتریسیته جریان قوانین اساس بر اگر اما داشت. نخواهید روشنایی

داشت. خواهید روشنایی
او است، زمین و آسمان ها آفریدگار خدا است. همین طور هم خدا مورد در خوب، ٣٨
عمل صورتی در تنها او اما خداست. همان هنوز او است. همان ابد تا و امروز دیروز، که
است گفتنی دوستان، کنید. دنبال را دستورالعمل هایش و قوانین شما که کرد خواهد
شد. نخواهد چنین هم هرگز و باشد، انجامیده ناکامی یا خطا به امر این ندیده ام هرگز
پس البته بود؛ داده دستوري رسولان به ٤٩:٢٤ لوقا در عیسی کنید. توجه اینک ٣٩
عیسی خداوند به ایمان راه از شده، تقدیس کلام اساس بر و یافته نجات آنها اینکه از
با را گفت:«آنها عیسی که هنگامی ١٧:١٧ یوحنا در آنها بودند، شده شمرده عادل
کلام همان خود او و بودند. شده تقدیس است.» حقیقت تو کلام کن. تقدس حقیقت

بود.
بود داده را مردگان کردن زنده و دیوها، اخراج بیماران، شفاي قدرت آنها به پس ٤٠
یاد به بود. شده نوشته برّه حیات دفتر در نام هایشان و بازگشتند. شادمان آنها چنین و
در عیسی بودند. نکرده بازگشت هنوز آنها اما کردیم. بررسی را موضوع این که دارید
استوار را برادرانت کنی بازگشت تو که گفت:«هنگامی پطرس به شدنش مصلوب شب

نما.»
روح القدس هنگامیکه دارید، ایمان جاوید زندگی به که…شما است روح القدس این ٤١
مولود روح از دارید…شما باور تقدس به شما اوست. خود جاوید زندگی واقع به می آید،
نشده اید. زاده روح از هنوز باشد نشده درونی شما در روح القدس که زمانی تا اما شدید
می لرزد، کوچکش عضلات است، زندگی از برخودار مادر رحم در نوزاد است. چنین
دیگري زندگی می شود، دمیده او بینی در زندگی نفس که زمانی اما است. زندگی این

آن… است، همین است. متفاوت است.
فرق تقدیس با روح القدس تعمید ناصري، و مقدس، زائر متدیست، عزیز برادر ٤٢
مبارك زندگی آن براي آماده سازي منظور به که است کردن پاك همان تقدیس دارد.
مفهوم به آماده سازي است. زندگی همان خود او می آید، روح القدس وقتی اما است.
منظور به تقدس است. ظرف کردن پر مفهوم به روح القدس است؛ ظرف کردن پاك
گماشتن خدمت به منظور به روح القدس است. خدمت» براي شدن جدا و شدن «پاك

است. کرده پاك خدا که هستید ظرفی آن شما است.
شما سر فراز بر خدا شماست. درون در خدا خود روح القدس که درمی یابیم پس ٤٣
با مسیح عیسی در خدا می کرد. همراهی را موسی که همان بود، آتش ستون آن در
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خدا یک بلکه خدا سه نه است. شما درون در روح القدس طریق از خدا اینک بود. شما
می کند. عمل جایگاه سه در که

قادر آدمی آمد. پایین فرمود، نزول خود رحمت سر از بود، انسان بالاي در که خدا ٤٤
سپس افتاد. دور خدا با مشارکت از و کرده گناه عدن باغ در زیرا کند لمس را او نبود
و گاوها خون راه از نمی توانست او می ماند. باقی آدمی فراز بر باید خدا داد؟ رخ چه
زمانی از پیش نمایشی فرامین، و قوانین اما شود؛ مشارکت وارد آدمی با دوباره بزها
است…سپس برّه  و حیوانات دیگر گاوها، قربانی همان منظور بیاید، بود قرار که بودند
خود… خدا گزید، سکنی باکره، یک از زاده تقدیس شده، بدنی در و آمد فرو خدا آنگاه
برپا ما خیمه هاي میان در را خود که…خیمۀ بود این خدا کار کرد؟ چه خدا می دانید
ما میان در را خود خیمۀ او گزید. سکنی مسیح عیسی نام به خیمه اي در خدا کرد.
است بهتر بنابراین کرد، خواهم صحبت موضوع این دربارة صبح شد…(فردا کرد، برپا

شد… ساکن ما با زد-یا خیمه خدا چگونه اینکه ندهم.) ادامه بیشتر
که دانست خواهید روز آن گفت:«در ١٤ یوحنا در عیسی ماست. در خدا اینک و ٤٥
در خدا هستید.» من در شما و هستم شما در من است، من در پدر هستم، پدر در من

خود. برنامۀ و نقشه  کردن اجرایی براي هدفی؟ چه براي ماست.
در را آن و کند کار انسان ها میان در می خواست او داشت. برنامه اي و نقشه خدا ٤٦
بنی اسرائیل سر فراز بر که بود اسرارآمیزي آتش همان که ساخت، برقرار آتش ستون
آتش همان خود که گفت او و یافت. نمود عیسی تن در آتش همان سپس داشت. قرار
فرمود:«من او بود. آتش همان خود او هستم.» من باشد، ابراهیم آنکه از است:«پیش
پولس رستاخیزش، و دفن مرگ، از پس و بازمی گردم.» خدا نزد و آمده ام خدا نزد از
دوباره او و کرد ملاقات دمشق راه داشت-در نام شاؤل زمان آن راه-در در را او مقدس
چنین ساخت. نابینا را او چشمان که نوري بود. برگشته آتش ستون هیئت همان به

است.
نشانه ها همان که خدا همان آتش، ستون همان دارد، حضور اینجا خود او امروز و ٤٧
ماست. در او می کند. کار خود قوم میان در او زیرا چرا؟ می سازد. جاري را کارها همان و
حتی بود، خواهم شما با من بود. خواهم شما در من «اما شماست، با اینک هم من…او

بود. خواهد ما با او دنیا. انقضاي تا چیز،» همه پایان تا شما، در
منتظر و بروند اورشلیم به که بود کرده امر آنها به عیسی کنید. توجه اکنون ٤٨
«صبر بلکه کردن دعا معنی به نه است، کردن» «صبر مفهوم به «ماندن» کلمۀ بمانند.
خودِ توسط تنها را عیسی رستاخیز که چرا نبود روا مردان آن بر موعظه هنوز کردن».
که بود داده دستور آنها به بودند. بازشناخته اکناف، و اطراف در او دیدن و او شخص

شوند. آراسته اعلی از قدرت به ابتدا که زمانی تا دیگر کار هیچ و نکنند موعظه
شده گماشته درستی به یا شده فرستاده خدا جانب از یا که واعظی نمی کنم فکر
همواره می دهد، انجام بار یک خدا که کاري و است. نامحدود خدا که بتواند…چرا باشد،
روز به رسیدن از پیش آنها که نکرد اراده چنین خدا چنانچه خوب می دهد. انجامش
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خواست به اینکه مگر انسانی، هیچ کنند، موعظه پنطیکاست تجربۀ کسب و پنطیکاست
روح القدس از شدن پر از پیش ندارد حق کند، چنین سازمان یک حکم به یا خود قلبی
پر روح القدس از که زمانی تا زیرا است. درست سراسر سخن این بایستد. منبر پاي
تنها و می دهد. سوق را مردم سازمان یک روشنفکرگرایانۀ درك پایۀ بر باشد، نشده
شامگاهی جلسۀ چنان که می دهد؛ را کبوتر خوراك آنها به او که است مرحله آن از پس

کردیم. عنوان را موضوع کبوتر و برهّ موعظۀ در دیروز
بمانید منتظر آنجا در بمانید، آنجا و بروید اورشلیم فرمود:«به او کنید. توجه خوب ٤٩
نفره بیست و صد جمعی کردند؟ چه آنها آنگاه بفرستم.» را پدر موعود که زمانی تا

رفتند. هیکل در بالاخانه اي به آنها زنان. و مردان از متشکل بودند،
برّه کشتن هیکل، پاك سازي هنگام از می شد، نزدیک پنطیکاست عید روز حال
است، یوبیلی از سخن بود، محصول نوبر برداشت زمان پنجاهه، عید فرارسیدن تا فصح

ساختمان ها… روي بر و پنطیکاست. جشن به مربوط یوبیلی
دارند. داخلی پله هاي ندرت به شرقی کشورهاي بوده ام. کشورها آن در من خوب، ٥٠
اتاق به که بود راه پله اي هیکل بیرون در که شد گفته ما به بود. بیرون در پله ها
به تا می رفتید بالا همچنان می رفتید بالا می رفتید، بالا باید داشت؛ راه بالا در کوچکی
کوچک، اتاق نوعی هیکل، بالاي در مانند انباري جایی برسید بالا آن در کوچکی اتاق
زیرا بود بسته درها همۀ و بودند آنجا در آنها مقدس کتاب گفتۀ به و بود. بالاخانه یک
عیسی خداوند پرستش خاطر به را آنها بود ممکن که چرا داشتند، واهمه یهودیان از
را وي دیگران با پیلاطس و اعظم کاهن قیافا، که بود آن از پس این کنند، قطعه قطعه
چنین پس کنند. نابود می شدند، خوانده مسیحی که را کسانی همه� بودند. کرده اعدام

می بردند. سر به انتظار در آنها و بود بسته درها همۀ
توري هاي مانند پنجره ها ندارد. وجود پنجره اي هیچ  چنینی این اتاق هایی در خوب ٥١
چراغ هاي اتاق ها این در شوند. باز تا می شدند کشیده درها مانند که بودند کوچکی
کلیفتون، کافه تریاي در بروید، کالیفرنیا به می سوزند…چنانچه آویزان روغنی کوچک
بالاخانه آن در که همان  مشابه درست دید، خواهید را چراغی بشوید که زیرزمین وارد
با برخی که می بینم رفته اند؟ آنجا به شما از نفر چند بوده اید؟ آنجا حال به تا آیا بود.
آمدن پایین با خوب. بسیار می کنم. صحبت چه از می دانید خوب، می کنند. تأیید سر
خواهید شرقی اتاق هاي این از یکی وارد قبلش و دید، خواهید را باغ جتسیمانی آنجا از
که دید خواهید را زیتون روغن از پر کوچکی چراغ شما است. درست کاملاً این شد.

دارد. قرار سوزان پشمی کوچک فتیلۀ یک آن در
رفته بالا بیرونی پله هاي از بودند، ساختمان بالاي در آنها که کنیم فرض خوب، ٥٢
به عیسی بودند. شده پنهان و رفته بالا آن به یهودیان از ترس خاطر به آنها بودند.
اگر بمانید.» منتظر اورشلیم بود:«در گفته فقط بروند. بالاخانه آن به که بود نگفته آنها
را آنها بسا چه می افتاد. اتفاقی چه نیست معلوم بودند، دیگر جایی در خانه اي در آنها
و بالا، طبقۀ در جایی رفتند، پله ها، بالاي در کوچکی اتاق به آنها رو این از می گرفتند.
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ده آنها و کنند. دستگیر را آنها و شوند وارد یهودیان مبادا کردند مسدود را اتاق آنجا،
ماندند. منتظر آنجا در روز

صحنه کنید. گوش خوب اینک هستیم. ١ باب رسولان اعمال در اکنون خوب، ٥٣
آن داخل آنها و می رسید بالا به کوچکی راه پلۀ ساختمان، از خارج می کنید؟ تصور را
اوقاتی می کردند. برگزار را پنطیکاست جشن آیین هیکل در پایین بودند. شده اتاقک
داشتند، فکر یک همه آنها پنطیکاست، روز فرارسیدن هنگام و بود. راه در باشکوه بس
خواهد را است داده وعده آنچه خدا که بودند استوار باور این بر یکدلی در همین طور و
رخ چه ببینید و داشته را فکر همان دارد، حضور اینجا امشب هرکه باشد فرستاد.
که وعده اي همان دقیقاً است وعده  یک این شد. خواهد تکرار باز امر آن داد. خواهد

می کنید؟ توجه داشتند. آنها
تا…» بمانید کردند:«منتظر عمل خدا احکام و دستورالعمل ها به کردند؟ چه آنها ٥٤

یهودیان از آنها کنید. توجه نکته این به خوب می ترسیدند. یهودیان از آنها حال، ٥٥
نبود تند بادي آمد. تند بادي صداي مانند صدایی ناگهان چنین این و داشتند. واهمه
چیزي می خوانم. را مترجم یادداشت هاي دیگر دقایقی تا می ماند. تند بادي به بلکه
می توانستند که چیزي (بلی!) بود ماورایی بادي دیگر، سخن به بود. تند باد همچون
سخن تندبادمانند. چیزي تندباد، یک-یک بود. برگرفته در را آنها درون باد کنند. حس
گذر: حال در چیزي مانند بود، شدید باد صداي مانند صدایش بلکه نبود باد وزش از
تندي بادي به بله، است! شگفت انگیز کرده اید؟ حس چیزي چنین حال به تا آیا وووو!
متن در اما «تمام…» شده گفته اینجا کرد…در پر آن و کنید. دقت اکنون می ماند.
هر سخنی به خانه»، سراسر است)، تأکیدي (س-ر-ا-س-ر «سراسر شده گفته یونانی
کسی باشد. شده پر آن از ترك هر گوشه، هر شکاف، هر گویی را. مکان آن جاي
همه آن خیر! می کنید؟» حس را می کنم حس من که چیزي آیا نمی گوید:«برادران،
باد مانند چیزي صداي سپس «و کنید. توجه خوب اکنون بود. تندبادمانند بود، جا
نکنید، چنین اگر کنید. توجه «و»ها این به اینک است. آمده ربط (حرف و آمد شدید
مانند… می کنید؟)-و ملاحظه است. نبوده منظورش که می کنید برداشتی امر آن از
گذشته (شب آمد)-و آنها بر شدید باد مانند چیزي صدایی، که داد رخ چنین (نخست
بود. نان کنار که است چیزي خریدم. گوشت و نان و رفتم فروشگاه به دارید یاد به را
قرار تأثیر تحت را آنها که بود چیزي صدا آن و دیگر. چیز گوشت است، چیز یک نان

شد.» ظاهر آنها بر شده منقسم زبانه هاي-زبانه هاي آنجا داد)-و
به هیچ است؟ دیده را دمیل سیسیل ساختۀ فرمان ده فیلم اینجا در کسی آیا ٥٦
تصویر به چنین را آن توانسته چگونه نمی دانم کرده اید؟ دقت فرمان ها نگارش صحنه�
توجه ام که چیزي نخستین بردم. لذت آن  از راستی به که هست چیز سه یا دو بکشد.
توجه می ماند. الهی روشنایی آن به دقیقاً که بود زمردگون روشنایی آن کرد، جلب را
صحنه، آن اتمام از پس همچنین فرمان ها شدن نوشته هنگام اینکه دیگر و دارید؟
پر آن از آتش کوچک زبانه هاي چطور که کردید توجه بزرگ آتش ستون آن به آیا
چیزي چنین پنطیکاست روز در که معتقدم خوب، کردید؟ دقت آن به هیچ می کشید؟
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گفته چنین ببینند. را آن توانستند آنها چنین شد…این ظاهر آنها بر چنین داد. رخ
ظاهر آنها بر نامید) چنین را آن (می توان شعله ها آن بلکه آمد.» فرو آنها که:«بر نشده
شکل به آتش، شعله هاي ، اینجا زبان همین شبیه زبان مانند زبانه هاست، از سخن شد
به انگشت است. انگشت انگشت، است؛ گوش گوش، گفتم گوش-چنانکه خوب، زبان.
است. انگشت شکل که است معنی بدین بلکه کردید حس را آن که نیست معنی این
گوش مانند چیزي بلکه بودند شنیده را آن آنها که نیست معنی این به بود، گوش اگر و
آتشی بلکه کند صحبت کسی که مفهوم این به نه بود، زبان مانند آتشی از سخن بود.

زبان مانند.
می کند: روایت را بخش این چطور یونانی متن که کنید دقت دهید. گوش اینک ٥٧

(.٣ ٣-آیۀ (آیۀ شدید… بادي صداي …مانند آمد صدایی ناگهان
منقسم زبانه هاي اینکه شد…(نه ظاهر آنها بر شده منقسم زبانه هاي و
سخن بلکه کنند صحبت جدا جدا زبانی به اینکه یا باشد آنها در شده
کنید. دقت اینک، شد. ظاهر آنها بر که است شده  منقسم زبانه هاي از
باد همانند می باشند، اتاق در زبانه ها این است. نگرفته قرار آنها بر هنوز
شده… منقسم آنها…زبانه هاي آتش…بر زبانه هاي می چرخیدند.)…شبیه…به
آتش وار) (زبانه هایی ، آتش شبیه…به آنها) برابر در شد…(یعنی ظاهر آنها بر
وارد اینکه (نه گرفت. قرار آنها از یک هر مفرد.)…بر صورت (به یکی هر و

گرفت.) قرار آنها بر بلکه شد آنها
نکرده: بازگو باید، چنانکه را موضوع آن جیمز کینگ ترجمۀ که کنید توجه اینک، ٥٨
گفته چه جیمز کینگز نسخۀ (در گرفت قرار یا آمد وارد آنها بر جدا شده زبانه هاي «و
و آمده چنان نمی توانستند زبانه ها آن اما می کنید؟ توجه گرفت.» جاي آنها بر شده؟)
آنها است:«بر آمده چنین اصلی متن در کنم فکر اما می دانیم. را این گزینند. سکنی
از یک هر «…بر بله! کنم. تکرار دقیقاً را آن دهید اجازه نیست؟ چنین مگر گرفت.» قرار
آن می کنید؟ دقت آن به گرفت. قرار آتش از زبانه اي آنها از یک هر بر گرفت.» قرار آنها
شدن ظاهر سپس است باد از سخن نخست بود. رخداد دومین این شدید؟ متوجه را

آتش. زبانه هاي
روغنی کوچک چراغ هاي آن که جایی افتاد، کوچک اتاق آن در اتفاق این ٥٩
سراسر به می گوید:«وه!» آنها از یکی نشسته اند. آنجا آنها که کنید تصور می سوخت.
گفتند:«نگاه آنها سپس بود. ساختمان جاي جاي در آتش آن کرد؛ نگاه ساختمان
کنید. دقت اینک کردند. ساختمان داخل در چرخیدن به شروع آتش زبانه هاي کنید!»

شدند. ظاهر آتش زبانه هاي و
می دهد: رخ چه ادامه در که کنید دقت اکنون

پر روح القدس از همه داد.) رخ امري دارد؛ وجود دیگر ربط حرف (یک و
است.) دوم رویداد شدند…(این
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زبانه هاي بگویند:«آنها و دهند تغییر را آن می خواهند برخی کنید، دقت حال ٦٠
ناشناخته زبانی به و رفته بیرون سپس می کنند؛ غوغا که اینجاست و داشتند آتش
هرکه است. نشده گفته چیزي چنین مقدس کتاب در گرامی، دوست کردند.» صحبت
با ناسازگار رویه اي می کند، صحبت ناشناخته اي زبان به روح القدس دریافت محض به
خواهم ثابت و داده نشان شما به را این دیگر دقیقۀ چند ظرف دارد. مقدس کتاب
روح القدس دریافت مفهوم به اما دارم، باور را ناشناخته زبان هاي به تکلم خود من کرد،

است. الهی روح روح القدس است. روح القدس عطایاي از یکی نیست.
گرفت. قرار آنها از یک هر بر و بوده اتاق در و آتش وار زبانه ها آن کنید. دقت حال ٦١
از شدن پر از پس آنگاه و بود)، رویداد دومین (این شدند پر روح القدس از آنها سپس
به بلکه ناشناخته زبان هاي به نه زبان ها؛ به کردن صحبت به کردند شروع روح القدس،
روح که همان طور کردند، صحبت دیگر زبان هاي به آنها شدید؟ متوجه گویا. زبان هاي

کرد. صدا و سر رویداد این خوب، بخشید. بیان قدرت آنها به
گفتۀ به نبرید. یاد از را آن تا کنیم تصور را صحنه دوباره بیایید کنید. دقت حال ٦٢
شدیدي باد به شبیه صدایی ناگهان بودند، منتظر بالاخانه در که حالی در مقدس، کتاب 
ظهور این که دارند باور نفر چند بود. روح القدس همانا گرفت، قرار آنها بر آنچه آمد،
از مملو آنجا شد. نمایان برآنها آنگاه فوق طبیعی. باد یک باد، شبیه بود؟ روح القدس
قرار آنها تکات بر و آمدند فرود آنها و تا بیست و صد بود، آتش کوچک زبانه هاي
میان در بود، خدا خود که آتش ستون همان بود؟ چه داشت؟ ماهیتی چه گرفتند.
بدون را روح او بود؛ برخوردار چیز همه از عیسی آمد. قومش میان به و منقسم مردمش
فرزندخوانده ما زیرا هستید؟) منظورم (متوجه داریم میزان به را آن ما اما داشت میزان
از همه شد؟ چه سپس می شد. وارد داشت او، جاودانی او-زندگی زندگی پس هستیم.

شدند. پر روح القدس
از بودند مجبور آنها آیا شد؟ پخش صدا و سر این کی دارم. شما از پرسشی اینک ٦٣
صحن هاي به به- کاخ-یا حیاط صحن به و بروند پایین پله ها از آیند، بیرون بالاخانه آن
آن از داشت، فاصله بودند، که جایی از بلوك یک اندازة به احتمالاً که برسند، هیکل
زمانی بودند…و شده جمع مردم همۀ که جایی برسند حیاط صحن به و آمده پایین بالا
چنین مردان گفتند:«این مردم چون بودند. روح  از سرمست آمدند، بیرون آنجا از که

بودند. ندیده چیزي چنین هرگز آنها هستند.» پر تازه شراب از
خدا وعدة است. شده نازل بگوید:«روح القدس مردم به می کوشید آنها از هریک و ٦٤
یک که هنگامی فارس، یک یا عرب یک چنین شده ام.» پر روح از من-من است. من بر

می شنید. را خود گویش و زبان می گفت، سخن جلیلی
را خود مادري زبان ناشناخته) زبانی (نه ما از ما-هریک که است «چگونه ٦٥
به آنها شاید و نیستند؟» جلیلی همه می کنند، صحبت که کسانی مگر می شنویم؟
مادري زبان به می شنیدند، را آن  مردم وقتی می کردند…اما صحبت جلیلی گویش
پرسش این بپرسید-به من از می خواهم شما از پس نبود، چنین اگر بود. خودشان
کسانی همۀ و کرد صحبت جلیلی زبان به ایستاد، آنجا پطرس چگونه دهید: پاسخ
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روي مسیح به همان جا در درست نفر هزار سه فهمیدند؟ را سخنانش بودند، آنجا که
که بود خدا این یقیناً! می کرد. صحبت زبان یک به تنها پطرس که حالی در آوردند
بین النهرین، ساکنان از متشکل مخاطبان از گروه همان برابر در پطرس می کرد. معجزه 
حالی بود…در ایستاده دنیا سراسر از دیگر گروه هاي همین طور و نوکیشان، و بیگانگان
سه که طوري به شنیدند، را او همه و گفت سخن زبان یک به ایستاده آنجا پطرس که
چیزي چنین چگونه یافتند. تعمید مسیح عیسی نام به بی درنگ و کردند توبه نفر هزار

است؟ ممکن
من مذهب محور پنطیکاستی برادران که ندارم انتظار دوستان، کنید، دقت ٦٦
بار هر و می کنید دنبال مقدس کتاب در را این شما بپذیرند. را امر این بی  درنگ
که کردند صحبت زبانی به و کردند دریافت را روح القدس آنها که می گویید من به
خداي باشند، کرده  دریافت را آن که بوده چنین اگر و می گویند. چه نمی دانستند خود

شود. تکرار ترتیب همان به بار هر مقتدر…باید
گذشته شب بحث در که داریم یاد کرنی-…به منزل در نمی توانم…حال، اکنون، ٦٧
را دیگر زبانی مردم که بود نشده این به اشاره اي هیچ رسیدیم سامره به وقتی
کرنیلیوس خانۀ به وقتی اما است. نشده گفته باره این در چیزي هیچ می شنیدند،
وقتی و کردند. صحبت زبان ها به آنها بودند، متفاوت ملیت سه از مردم که جایی رفتند
به کردند، دریافت را الهی امر آن همین با گفت، پطرس چنانکه کردند، تکلم چنین
خدا فیض که دریافتند آنها و بودند. کرده دریافت ابتدا در خود آنها که طریقی همان
همان به درست کردند دریافت را روح القدس آنها زیرا است، شده نیز امت ها حال شامل
چند ظرف که دارم پرسشی مورد این در بودند. کرده دریافت ابتدا خودشان که ترتیبی
از موضوع ببینید تا باشم کرده زمینه سازي خواستم کرد. خواهم مطرح آینده دقیقۀ

است. قرار چه
باشم…برادران داشته انتظار دارند متفاوتی تعالیم که عزیزانی از نمی توانم خوب، ٦٨
چنین جمع این از بیرون من دهید. گوش سخنانم به ارجمندم، و عزیز پنطیکاستی
اما شود. اختلاف ایجاد باعث که کنم کاري این…نمی خواهم نمی دهم. ارائه را تعلیمی
ما تا دهد رخ اینجا چیزي باید کنیم؟ شروع می خواهیم کی درنیابیم، را حقیقت اگر
کنیم. دریافت را شدن ربوده براي فیضی اینجا باید اینک دهد. قرار درست مسیر در را

شود. بازگو باید حقیقت
او آیا کرد؟ خواهد چه کند، صحبت نمی تواند هیچ که لال و ناشنوا شخص یک ٦٩
و باشد نداشته هم زبان اصلاً ناتوان یک چنانچه و کند؟ دریافت را روح القدس می تواند
سخن است، روح القدس از سخن می کنید؟ توجه چیست؟ تکلیف یابد، نجات بخواهد
زبان ها، ترجمۀ زبان ها، به کردن صحبت مانند عطایا، این همۀ و است. تعمید یک از
که چرا است. رویدادنی روح القدس، تعمید راه از مبارك بدن آن به شما ورود از پس

است. یافت شدنی مسیح مبارك بدن در عطایا این
می توان آیا کنید. توجه قسمت این به می گویم…اینک را این که دلیلی خوب، ٧٠
از پس بود، دنیا در سازمان یافته کلیساي اولین که کاتولیک کلیساي که داشت انتظار
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رسول، آخرین مرگ از پس قرن چندین کاتولیک، کلیساي تشکیل از رسولان…پس
پدران که آنگاه نیقیه، شوراي از پس درست رسولان، از بعد سال صد شش و-حدود
کلیساي همان که نهادند بنا را جهانی کلیساي کردند، برپا را آن و آمدند هم گرد نیقیه
به کاتولیک واژة کردند. پایه گذاري جهانی کلیسایی چنین این آنها بود. کاتولیک
پاپی روم به باستان آنها…روم-روم هست. جا همه سخنی به است، «جهانی» معناي
معتقدند آنها و گماشتند، رأس در پطرس جانشین عنوان به را پاپی سپس شد. تبدیل
پاپ گذشته، این از بود. داده وي به را ملکوت کلیدهاي عیسی که هستند مدعی و
حکم آن…سخنش است. همین طور کاتولیک کلیساي براي هم هنوز بود، خطاناپذیر

است. شده پذیرفته چنین است. خطاناپذیر او دارد. را دستور و قانون
بر می رسیدند، قتل به نمی پذیرفتند، را کاتولیکی آموزة این که کسانی سپس ٧١
می بردند. کار به را مجازات روش هاي سایر یا و می شدند سوزانده آتش توده هاي روي
موضوع این از همه فاکس، شهداي کتاب و یوسیفوس موقوف نوشته هاي لطف به
هایسلوپ نوشتۀ بابل دو کتاب جمله دیگر…از موقوف نوشته هاي از بسیاري و آگاهیم،
کمابیش می دانیم، چنانکه آنگاه، می کنند. آگاه باره این در را ما کبیر تاریخ هاي و
چنانکه و بود. مردم دسترس از دور مقدس کتاب دارد، نام تاریکی دورة که قرن پانزده
نگه پنهان مردم دید از دیگران و راهبی را مقدس را-کتاب مقدس آکتاب می دانیم،

می داشتند.
است. لوتر مارتین از صحبت اینجا در برآورد، سر اصلاحات نخستین آن، از پس ٧٢
می کردند ادعا کاتولیک ها که ربانی عشاي که گفت و برداشت گامی راستا این در او
مقابل را ربانی عشاي او است. مسیح بدن از نمادي تنها است، مسیح واقعی جسم-بدن
خودداري مسیح بدن خود عنوان به  آن پذیرش از و انداخت پله ها روي یا قربانگاه
توصیف این با کرد.» خواهد زیست زنده ایمان به که:«عادل کرد موعظه چنین و کرد
پیشواي زیرا خیر، قطعاً کند، موافقت او با کاتولیک کلیساي که داشت انتظار نمی توان

خوب. بسیار بود. کرده منع امر این از را آنها خطاناپذیرشان
اعلام با وسلی جان کرد، اعلام را عادل شمردگی که لوتر مارتین از پس آنگاه ٧٣
بسیار (که شد شمرده عادل شخص اینکه از پس که کرد موعظه چنین او آمد. تقدیس
میان از شرارت ریشۀ عیسی مبارك خون به و شود پاك شود، تقدیس باید است) خوب
کنند موعظه تقدیس از لوتري ها که داشت انتظار نمی توان توصیف این با شود. برداشته

کرد. نخواهند چنین زیرا
بیرون آن بطن از کوچکی گروه هاي گفت، سخن تقدیس از وسلی اینکه از پس ٧٤
زنده را باور آن شعلۀ خود دوران طول در که غیره و ناصریان وسلی، متدیست آمدند،
تعمید همان روح القدس «خوب، گفتند: و آمدند پنطیکاستی ها سپس داشتند، نگه
نمی شد شد، چنین که زمانی البته. می گوییم.» سخن زبان ها به آن دریافت با و است
رد را آن آنها بپذیرند. را آن دیگران و وسلی متدیست هاي ناصریان، که داشت انتظار
پاشیدند هم از کم کم داد؟ رخ چه خوب. بسیار است. شیطان از که گفتند کردند.
که زمانی تا رسیدند خود اوج به چنین کردند. گرفتن اوج به شروع پنطیکاستی ها و
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مسیر از و انداخته راه به تشکل آنها فرارسید. پنطیکاستی ها درآمدن لرزه به نوبت
دارند، را خود خاص رسوم هاي و آیین آنها نمی پذیرند. را چیز هیچ دیگر و شدند خارج

بس. و همین
کلام و حضور با را آن و می کند آشکار را حقیقتی و می آید روح القدس وقتی حال ٧٥
موافقم.» آن بگویند:«با پنطیکاستی ها که داشت انتظار نمی توان می کند، ثابت خویش
بایستی خود موضع سر بر باید بگیري. موضع تنهایی به  دیگران و وسلی لوتر، مانند باید
زشت اردك جوجه یک من از قولی به که است چیزي این و است. رسیده زمانش زیرا

می سازد. متفاوت مرا که است چیزي می سازد.
تامی ازُبورن، تامی رابرتس، اورال ارجمندم، برادران مانند نمی توانم من پس ٧٦
به می گویند:«او کرد. نخواهند همسویی من با کلیساها زیرا روم، پیش دیگران و هیکس
زبان ها به گفتن سخن که ندارد باور چنین او است. باپتیست او دارد. ایمان ابدي امنیت
می بینید؟ کنید!» دوري شخص این از است. روح القدس از برخورداري آغازین نشانۀ

قرار لوتري ها مقابل در می توانند بله، شوید. روبرو آن با بنگرید. را حقیقت اما ٧٧
می توانند پنطیکاستی ها ترتیب همین به کنند. چنین می توانند متدیست ها گیرند،
گیرم. قرار پنطیکاستی ها مقابل در می توانم هم من گیرند. قرار متدیست ها مقابل در
روشنایی در ما چون است؟ این طور چرا است. درست سخن این است. چنین درست
ما می کنید؟ توجه دارد. حضور نور در خود او که همان طور برمی داریم، گام الهی
قوت می شود، افزون ما بر فیض برویم، پیش بیشتر هرچه و برمی داریم گام شاهراه در
موقعیتی چنین در ما می شود. بخشیده بیشتري فوق طبیعی امور می شود، عطا بیشتري
قالب در بود، آغاز در چنانکه فروآمده، نور هیئت در روح القدس که است زمانی هستیم.
هنگام که انجام می دهد را کارهایی همان و ساخته مکشوف را خود او و آتش، ستون
که دانست خواهید کجا گفت:«از عیسی و می ساخت. جاري زمین، روي بر حضورش
ایمان من به هرکه شناخت. خواهید میوه هایشان از را آنها نه؟ یا هستند حق به آنها
ایمانداران همراه نشانه ها و آیات می کنم. من که آورد خواهد جا به را اعمالی همان آورد،

بود.» خواهد
روح القدس هستم. شما از یکی هستم. شما با من من، پنطیکاستی برادران «خوب، ٧٨
تعمید روح القدس. دریافت هنگام نه اما کرده ام صحبت زبان ها به کرده ام. دریافت را
کلام چون عطایایی از کردم، نبوت کردم، صحبت زبان ها به کردم؛ دریافت را روح القدس
دسترسی امور این همۀ به برخوردارم. رخدادها دیگر و زبان ها ترجمۀ حکمت، کلام علم،
همان می باشد؛ من جان در الهی آتش آن قوت، آن هستم. خدا فرزند اکنون زیرا دارم
سوزاند، را بود خدا مخالف هرآنچه و گرفت قرار من دورن در فروآمد، که آتش زبانه هاي
«آنجا رفت. خواهم برو،» بگوید:«اینجا او چنانچه می شوم. هدایت او روح به اینک و
آنچنان و چنان «چنین، کرد. خواهم صحبت کن،» صحبت «اینجا رفت. خواهم برو،»
ارادة که شماست در خدا این می شوید. هدایت خدا روح تنها…به است همین کن.»

می سازد. جاري را خود ارادة او باشد، هرچه می دهد. انجام را خود
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از پرسش ها، به پرداختن از پیش قسمت این در دهید اجازه کنید. گوش اینک، ٧٩
:١٩٠-١٢٠٥ ،٧ جلد واتیکان، ترجمۀ از خوب، بخوانم. واژه نامه این

بیگانه زبان به که بود افراد آن صداي آیا دهیم تشخیص که است «دشوار
بود تند باد آن فوق طبیعی عمل شایعۀ یا خبر اینکه یا می کردند صحبت

آورد.» هیجان به را جمعیت که
بودند… افراد آن اگر کنید. دقت خوب اینک نبود. درك قابل آنها براي

هستند فقیر جلیلی هاي از گروهی اینجا دهم. ارائه صحنه آن از تصویري می خواهم ٨٠
ندیده چیزي چنین حال به تا هستند. خیابان  در و نیست. جالب چندان ظاهرشان که
آمده، پایین پله ها از آمده، بیرون بالاخانه آن از بودند، برده بالا را دستانشان بودند:
آنها می کنید؟ توجه بودند. نگفته سخنی هنوز بودند؛ شده پر بودند، رفته آنجا چنان
هستند، اینجا آنها که بگیریم نظر در چنین حال و بودند. آمده پایین آنجا از چنین این
می آید من سوي سرعت به  یونانی گفتند…یک مردم و می خورند. تلوتلو اطراف در و

می کنم. صحبت جلیلی که من ولی
است؟» شده چه را تو عزیز، می پرسد:«دوست او و می شوید نزدیک او به سریع

برایم اتفاقی آمد. فرود اتاق آن در بالا آن خدا قدرت شده ام. پر روح القدس از «من ٨١
خدا!» بر جلال افتاد.

سخن عربی بود، جلیلی که حالی در می کرد، صحبت عرب یک با دیگر یکی آنجا و
عربی. زبان می گفت-به

بود، کشانده آنجا به را افراد که بود شدید باد صداي آیا که نمی دانستند آنها خوب ٨٢
صحبت خارجی زبان هاي به آنها که بود این خاطر به یا بود، شده جمع جمعیتی وقتی
آن… کرد. توجه آنها به می توان که هست نکته دقیقاً…دو مقدس کتاب در می کردند؟
می شنویم؟» را خود مادري زبان ما از یک هر که است می گفتند:«چگونه بیرون مردمان
مردم که می گوید بلکه می کردند صحبت زبان آن به آنها که نمی گوید مقدس کتاب

می شنیدند. را خود زبان
چیزي روي بر پطرس می دهند. توضیح را آن افراد همان گروه، همان سپس ٨٣
گفتد (برخی بدانید را این اورشلیم، سکنۀ جمیع و جلیلی مردان گفت:«اي و ایستاد
با زبانی کدام-چه (به فراگیرید مرا سخنان و بدانید را این ندارند)، زبان جلیلی آنها که
زیرا می برید گمان شما چنانکه نیستند مست اینها که زیرا می کرد؟) صحبت مردم آن
می گوید خدا که: گفت نبی یوئیل که است همان این بلکه است، روز از سوم ساعت
و پسران ریخت. خواهم بشر تمام بر خود روح از که بود خواهد چنین آخر ایام در
به را خدا بی گناه گفت:«پسر داده، ادامه چنین و کرد.» خواهند نبوت شما دختران
رها اموات عالم در را او گفت…نفس او دربارة داود کردید. مصلوب گنهکاران دست 
خدا که افزود:«بدانید او ببیند.» را فساد او قدوس که گذاشت نخواهد و کرد نخواهد
شنیدن از پس است.» ساخته مسیح و خداوند کردید، مصلوب شما که را عیسی همین
او بود؟ وقوع حال در چیزي چه آسمان. زیر مردم کسانی؟تمام چه سخنان…آمین! این
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می کنم صحبت زبان این به من می کنم؛ صحبت جلیلی زبان به من نمی گفت:«خوب
می گویم…؟…» سخن دیگري زبان به و

چه برادران، اي مردان، «اي پرسیدند: آنها کرد، بیان را سخنان این پطرس وقتی ٨٤
می دهد. رخ چنین این همواره داد. فرمولی آنها به پطرس و یابیم؟» نجات تا کنیم

دارید؟ دقت
کجا از خدا. به تقرب راستاي در پیوسته حرکتی است، پیشرفت نوعی این ٨٥
روح القدس از برخوداري را آن کرد، دریافت را عادل شمردگی لوتر وقتی خوب، می دانید؟
وسلی گفت؟ چه بعد کرد. نازل را آن از بهره اي زمان آن در خدا بود. هم چنین نامید.
الهی امر آن از یعنی می زنید، فریاد هرگاه گفت:«برادران، و کرد دریافت را تقدس
باشند. برده بهره اي الهی امر آن از اینکه بدون برآوردند فریاد بسیاري اما برخودارید.»
شما گفتند:«برادران، کردند، صحبت ناشناخته زبان هاي به پنطیکاستی ها هنگامیکه

بودند. بی بهره الهی امر آن از آنها از بسیاري اما دارید.» را الهی امر آن
درختی می توان که راهی «تنها نمی شود. بازشناخته امر این نشانه  هایی چنین با
از سخن می آورد.» بار به که است عیساست:«میوه اي خود سخن این و شناخت،» را
قدرت از شده پر شخصی ك همان جاست روح. آن میوة است، الهی روح آن کارهاي
کرده تغییر که هستید زندگی اي شاهد همان جا می بینید، روح القدس از سرشار و
بیرون را دیوها من نام «به است: ایمانداران همراه که می کنید مشاهده را آیاتی است.
ضرري بزند، نیش را آنها ماري اگر کرد. خواهند صحبت تازه زبان هاي به کرد، خواهند
دست مریضان بر کشت. نخواهد را آنها بخورند قاتلی زهر اگر رسید. نخواهد بدیشان
نشانه هایی و آیات چنین است! باشکوه یافت.» خواهند شفا آنها و گذاشت خواهند
بدن آن در عطایایی چنین می شوید؟ نائل آنها به چگونه اما است. ایمانداران همراه
سبک به کردن صحبت با نه می یابید؟ راه بدن بدان چگونه است. یافت شدنی مبارك
آن در روح یک به ما جمیع .(١٢:١٣ قرنتیان (اول بدن یک در تعمید راه از بلکه خود

دهد. برکت شما به خداوند داریم. دسترسی عطایا همۀ به و یافتیم تعمید بدن
با دارد حضور اینجا که کسی یا می دهد گوش را نوار این که کسی چنانچه اینک، ٨٦
کنید، برخورد احترام با که باشید داشته یاد به برادر، است، مخالف شده بیان مطالب

دارم. دوست را شما که چرا
براي بی برکتی مایۀ تلویزیون من نظر به برانهام، برادر امشب: پرسش نخستین .٩٣

چیست؟ شما نظر دنیاست. این
براي بی برکتی آوردن بار به وسیلۀ را آن موافقم. نوشته را این که کسی با من خوب، ٨٧
ساخته اند. بی  برکتی سبب را آن ولی باشد دنیا برکت مایۀ می  توانست ساخته اند. دنیا
است بی برکتی مایۀ تلویزیون اگر دارد. خودتان دید به بستگی چیزي هر عزیزم، دوستان
بسیاري در و است بی برکتی مایۀ نیز رادیو هستند، بی برکتی مایۀ هم روزنامه ها پس
ملاحظه می بینید، دارید، توجه می کنید، دقت است. همین طور نیز تلفن مواقع از
تقریباً گفت، برادر آن شب آن چنانکه اما دارد. آن از شما استفادة به بستگی می کنید؟
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واعظ یک می طلبد. بسیاري هزینۀ نمی شود، یافت تلویزیون در مناسبی برنامۀ دیگر
برنامۀ برگزاري براي لازم هزینۀ پرداخت توان می کند، اعلام تام انجیل که تنگدست
گفت:«گرد چنین جایی کنم فکر گفت، برادر آن شب رو…آن همین از ندارد. تلویزیونی
آورده بیرون جایش از را «آن یا دیگري، شخص یا کنید،» پاك را خود رادیوي غبار و

است. درست دهید.» گوش برنامه ها این به و
چیزها نفرت انگیزترین از یکی به آن موافقم. شما با بی گمان باشید، هرکه عزیز، اما ٨٨
پرداخت دولت به مالیات جهت به باید که پولی همۀ است. شده تبدیل بشر نوع براي
می برند کار به چیزهایی چنین و ویسکی و سیگار تبلیغات براي را آن و می گیرند را شود
به را واعظان که حالی در می کنند کسر دولت به پرداخت قابل مالیات هاي از را آن و
حال، است. هراس انگیز وسیله اي موافقم، شما با بگیرند. پول آنها از تا می کشانند دادگاه
خواهر، کرد. مشاهده خصوص این در می توان که است چیزي تنها این این…می دانید،

سپاسگزارم. شما از کردید، مطرح را پرسش این که هستید هرکه برادر،
هست بخش هایی مقدس کتاب در پرسش: است. خوبی پرسش یکی این خوب، .٩٤
داد. انجام کاري خدا جانب از بد روح یک می گوید که ،١٠:١٨ سموئیل اول مانند
دهید. توضیح را آن لطفاً نیست. درك قابل خدا» جانب از بد «روح یک من براي

که نیست معنی این به کنم. بازگو را موضوع بتوانم شاید خداوند یاري به خوب، ٨٩
کاري خدا و خداست. فرمان تحت ماهیتی، هر با روحی، هر اما است. بد روح خدا

دارید؟ توجه کند. عمل اراده اش راستاي در همه چیز که می کند
را شاؤل تا رفت خدا جانب از که شده اشاره بدي روح به شما پرسش در اکنون ٩٠
شرایطی بود-چنین شده درماندگی حس و افسردگی دچار شائول برساند. اذیت و آزار
می شوید، لغزش دچار شما هنگامیکه و بود. خورده لغزش چیز، هر از پیش زیرا داشت

دهد. آزار را شما پلید روحی می دهد اجازه خدا
دید و فکر مورد این در بخوانم. شما براي چیزي دیگر لحظات-لحظات می خواهم ٩١
یهوشافاط که زمانی باشند. خدا فرمان تحت باید ارواح همۀ دارید؟ توجه دارم. دیگري
می شود، برجسته که چیزي اولین دارید؟ یاد به را بروند جنگ به می خواستند اخاب و
گفت پس بود، پارسا مردي یهوشافاط بودند. نشسته شهر دروازه هاي در است-آنها این
نرفتن یا رفتن مورد در گفت:«بیایید پس شدند) متحد هم با و نشسته آنجا پادشاه (دو

بگیریم.» مشورت خداوند از خود
را آنها و داده آنها همۀ به خوبی خوراك که رفت نبی چهارصد دنبال به اخاب و ٩٢
حاضر آنجا چنین پس بودند. خوبی وضعیت در آنها دیگر؛ چیزهاي و می کرد سیر خوب
ساخت. خواهد پیروز را تو خدا و شو «روانه گفتند، کرده، نبوت اتفاق به همگی و شده
شاخ جفتی آنها از یکی بخشید. خواهد غنائم تو به آنجا در خدا و برو جلعاد راموت به
آهنین شاخ هاي این گفت:«با کرده، صحنه سازي چنان و می گشت آنجا کرده درست

شد.» خواهد تو آنِ از آنجا و رانده سرزمین آن از را آنها
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چنین تأثیر تحت که دارد ویژگی اي چنین خدا مرد یک می دانید، چنانکه اما ٩٣
نداشته همخوانی مقدس نگاشته هاي با چنانچه دارید؟ توجه نمی گیرد. قرار چیزهایی
این گفت:«خوب، یهوشافاط راستین…پس ایماندار هر می لنگد. جایی کار پس باشد،

هستند. شایسته مردانی نظر به می آیند. نظر به عالی نفر چهارصد
هستند.» همین طور باشد:«بلی، گفته اخاب احتمالاً

دیگر، یکی چرا خوب، داري؟» سراغ هم دیگر نفر یک گفت:«آیا یهوشافاط ولی
که می دانست او که می دهد نشان این دارند؟ وجود هم رأي نفر چهارصد که حالی در

دارید؟ توجه دارد. ایراد کار جاي یک
من داد:«اما ادامه و یمله،» پسر داریم، هم دیگر نفر یک اینجا گفت:«بله، اخاب
کشور از را او می بندید. را او کلیساي فرصت اولین در ا بی گمان. دارم.» نفرت او از

دارم.» نفرت او از «من تردیدي. هیچ بدون می بینید؟ می رانید.
داري؟» نفرت او از «چرا

شد متوجه بی درنگ یهوشافاط که معتقدم می کند.» نبوت من ضد به همیشه «او
دارد. وجود اشکالی و ایراد که

بیاورید.» را میکایا گفت:«بروید پس
و فرستاده پیغام آوري رفتند، وقتی آمد…پس او و رفتند دنبالش به رو این از
بهترین  آنها دارند. الهیات دکتراي چهارصد آنها خوب، کنید. صبر کمی گفتند:«حال،
مدارك و حقوق دکتراي دارند، دکترا مدرك هستند، سرزمین این الهایات دکترهاي
عالمان این همۀ با نمی توانی ناچیز، بی سواد مرد تو می دانی، گفت:«خوب، دیگر.»

کنی. مخالفت
زمانی تا گفت نخواهم «هیچ گفت: چنین که میکایاست منظورم یا گفت، یمله ٩٤
را این کرد.» خواهم بازگو را او گفتۀ دقیقاً زمان آن بگذارد، دهانم در کلماتی خدا که
گفته هاي بود.» خواهم پایبند کلام سخن:«به دیگر به است. دلنشین برایم دارم. دوست
دوست اگر که می دهم هشدار تو گفت:«به چنین گفت:«خوب،» نبود. مهم دیگران

کنی.» عنوان را می گویند دیگران آنچه است بهتر شوي افکنده بیرون نداري
شوم؟» راهی باید گفت:«آیا و رفت. آنجا به چنین او

خداوند با موردش در دهید. فرصت من به شب داد:«یک ادامه داد:«برو.» پاسخ او
شد ظاهر او بر خداوند شب آن پس می پسندم. را چیزي چنین من می کنم.» صحبت
من اما گفت:«برو گفت، چنین می آمد، حینی که در و رفت. آنجا به بعد روز صبح او و
او سخن این بله! دیدم.» پراکنده کوه ها بر بی شبان گوسفندان همچون را بنی اسرائیل

ساخت. متزلزل سراسر را
می کند، کاررا همین همیشه می دانستم. من بودم؟ نگفته تو به گفت:«مگر سپس

می گوید.» سخن من ضد به
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آمده نبی اي او از پیش چون چرا؟ بود. پایبند خدا کلام به او بود؟ چه دلیلش ٩٥
خون بود:«چون گفته چنین راستین نبی آن بود، شده اعلام ایلیا توسط خدا کلام بود،
سخن او ضد به پس لیسید.» خواهند را تو خون نیز سگان ریختی را بی گناه نابوت
الیشع نزد خدا کلام که می دانست ولی بود. شده برگرفته آسمان به الیشع بود. گفته
باشید. پایبند کلام به است. دلنشین برایم این کرد. پایداري کلام در او بنابراین بود،

و است همان ابد تا و امروز دیروز، مسیح عیسی که می گوید مقدس کتاب اگر ٩٦
بیایند، که باشد است، طالب افراد براي روح القدس و است، همان همچنان او قدرت
خوب افراد اینکه به ندارد. اهمیتی دیگران گفته هاي آقا! بله، کنند. پایداري کلام در

ندارد. ارتباطی هیچ باشند، رفته مدارسی چه به و شده خورانیده
سرزمین از را او می خواست سر، روي بر شاخ ها آن با نامی مرد گفت…آن او پس،
بی ادعا) واعظ (آن رخسار به و شد نزدیک چنین او پادشاه، از دور جایی براند-به
کرد، نخواهد اعتراضی هیچ و است کم ارزش مقدس غلتندة یک او که می دانست زد.
آن از پرسید:«چنانچه بپرسم.» چیزي تو از گفت:«می خواهم زد. او رخسار به بنابراین

رفت؟» تو سوي به من نزد از خدا روح راه کدام به برخورداري، امر
خواهی پی امر این به شود، زندانی قفسی در آنجا در داد:«روزي پاسخ چنین او ٩٧
و کنید!) گوش خوب (آمین! دیدم نشسته خود کرسی بر را گفت:«خدا سپس برد.»
بود دادنی رخ آنچه پیش از خدا نبی بود؟ چه مسئله بودند.» گرداگردش آسمان لشکر
مسح  شده نبی اي سخن اینجا در نبود؛ ایلیا شخص کلام خدا…این بود. کرده اعلام را
آسمان لشکر گفت:«تمام میکایا سپس خداوند. سخن و قول بود، خداوند کلام آن است.
بودند. یکدیگر با گفتگو مشغول و بودند. ایستاده انبوه جمعی در خدا گراگرد که دیدم را
اغوا را اخاب و برود می تواند شما از یک کدام بفرستیم، بیرون را گفت:«که خداوند و
شود؟ انداخته تیر او بر چنین تا شود، محقق خدا کلام تا کشانده آنجا به را او کرده

کرد؟» روانه پایین آن به به می توانیم را کسی چه
روح یک پلید، روح یک مدتی، از پس چنان. دیگري و می گفت چنین یکی خوب، ٩٨
هستم. کاذب روحی من دهی. اجازه من به گفت:«اگر و آمد بالا زیرین فضایی از کاذب
نبودند؛ برخوردار روح القدس از آنها که چرا می کنم، رسوخ واعظان آن در و رفته پایین
و رفت، خواهم پایین بس) و هستند مدرسه اي بچه تنها (آنها که می کنم کاري من و
کنند.» دروغین نبوت که می کنم کاري و کرده اغوا را آنها می کنم، نفوذ آنها تکاتک در
چنین پس داد.» خواهیم فریب را آنها ترتیب این گفت:«به او و گفت؟ را این دقیقاً آیا

رفت. پایین
بروي.» که می دهم اجازه تو گفت:«به گفت-خدا او

بودند، دیده آموزش خدمت براي که دروغین انبیا آن در و آمد پایین چنین او ٩٩
اساس بر که بود فریبگر روح یک آن کنند. کاذب نبوت که کرد کاري نموده رسوخ
اینجا بتوانید شاید که هست هم دیگر نکتۀ دهید…یک اجازه می کرد. عمل خدا ارادة
به من همراه لحظه اي می خواهم کنید. توجه نکته این به لحظه. یک کنید، مشاهده
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اگر کنید، توجه نکته این به قرنتیان…و اول بیندازید. نگاهی ١ آیۀ ،٥ باب قرنتیان اول
پلید، ارواح آن چگونه اینکه کرده، عمل خدا که جایی دریابید، را نکته این می خواهید

می گوید: چنین راستا این در پولس خوب، می کنند…بسیار عمل آنها-آنها چگونه
چنان و است، شده پیدا زنا شما میان در که می شود شنیده فی الحقیقه
چیزي چنین وجود مورد در شما (نظر نیست… هم امت ها میان در که زنایی

باشد. داشته را خود پدر زن شخصی چیست؟)…که کلیسا در
کنم فکر ببینم. دهید (اجازه ندارید… هم ماتم بلکه می کنید فخر شما و
ندارید… هم ماتم بلکه می کنید فخر شما شما- زدم…) ورق را صفحه دو
بله.)…ماتم است. همین من…بله، می کنیم. مکث همین جا لحظه یک (خوب،
چنانکه ندارید… هم ماتم بلکه می کنید است.)…فخر چنین می کنید…(این

شود. بیرون شما میان از کرد را عمل این که کسی آن تا باید
بکاهد، آن از یا بیفزاید چیزي مطلب این به بخواهد کسی نمی کنم فکر نمی دانم. ١٠٠
باشد، شده پر روح القدس از شخصی اگر می کنم؛ دفاع دارم، باور آنچه از تنها من

دارید؟ دقت کنید، توجه دهد، دست از را آن نمی تواند
حاضر، چون الان و حاضرم روح در اما غایبم جسم در هرچند من که زیرا

است، کرده چنین را این که کسی حق در کردم حکم
خداوند قوت با من روح با شما که هنگامی مسیح، عیسی ما خداوند نام به

می شوید جمع مسیح عیسی ما
روح تا جسم، هلاکت جهت به شود سپرده شیطان به شخص چنین که

یابد. نجات عیسی خداوند روز در
از پس این (حال است، زمین روي بر او بدن همانا که مقدس کلیساي با خدا ١٠١
زندگی چنان که می کند صحبت مردي مورد در است) جدید عهد در است، قدیم عهد
گفت:«چنین او می کرد. زندگی خود پدر زن با که داشت مردم میان در ناپاکی و فاسد
هلاکت…» جهت به بسپارید شیطان به را او کلیسا، اي مسیح…شما، بدن در چیزي
کسی باید شود، انجام باید کاري می بیند می دهد…هرگاه اجازه خدا می کنید؟ ملاحظه
را او و-و می دهند عذاب را او آنها می کند، رها شخص آن بر پلید روحی کند، تنبیه را

از… پس مرد آن که درمی یابیم خوب، بازمی گرداند.
بدن به کسی هنگامیکه دارد. وجود کلیساها در امروز که است مشکلی همان این ١٠٢
می زند، نادرست کارهاي به دست سپس شده، آن از اعضاي از یکی و می پیوندد مسیح
برانهام، خیمۀ اي سازید…شما، پیاده را روش همان و شوید جمع هم با اینکه جاي به
می کنید، پشتیبانی شخصی چنین از که زمانی تا زیرا گیرید. پیش در شیوه اي چنین
را کار همان دوباره و دوباره همچنان او و است. فرخنده خون آن پوشش تحت او
باشد جسم، نابودي براي بسپارید شیطان به را او و شوید جمع هم با می دهد. انجام
عمل وارد خدا تازیانۀ چگونه که می بینید آنگاه یابد. نجات خداوند روز در روحش که
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روحی این می گیرد. خود چنگ در را شخص آن شیطان چگونه که بنگرید می شود.
می شود. چیره او بر که است شریر

قرنتیان دوم در ما کرد. بازگشت او بازگشت. درست راه به جوان مرد آن چنین این ١٠٣
کرد. اختیار پاکی خدا حضور در راستی به او که می بینیم

پلید شیطان داد اجازه خدا بود. درستکار و کامل مردي او بگیرید، نظر در را ایوب ١٠٤
دارید؟ دقت دیگر. چیز هر و کند ملامت را او روحش، رسیدن کمال به براي بیاید، او بر
تا می کند استفاده شریر روح هاي از بارها برخورداري…خدا با شریر روح هاي بنابراین

سازد. جاري را خود ارادة و نقشه
باشد شخص همان از گمانم (به پرسش داریم. برُّنده بس پرسشی اینجا حال، .٩٥
روح القدس باشد- برخوردار روح القدس از باید فرد اگر است): مشابه اي دستخط زیرا
که کودکانی وضعیت باشد، آماده شدن ربوده براي و شده تبدیل تا باشد داشته را
زمانی چه آنها بود؟ خواهد چه رفته اند، دنیا از تشخیص سن به رسیدن از پیش

کرد؟ خواهند رستاخیز
در کنم. بازگو شما براي بتوانیم که نیست موضوعی این خواهرم، و برادر حال، ١٠٥
نکرده ام. پیدا مقدس کتاب از جایی در خصوص این در نگاشته اي هیچ خصوص این
که شما براي خوب، کنم. بازگو خدمتتان را دارم موضوع این از نگاهی می  توانم ولی
می خواهد شخص این می دانید، شد. خواهد دلگرمی مایۀ هستید باورمند خدا فیض به
در که بداند می خواهد شخص این دارید؟) توجه است، خوب بسیار پرسشی (این دریابد
روح القدس باید شخص آیا و افتاد، خواهد اتفاقی چه نوزاد یک رستاخیر-براي کدامین
بر است. درست این گفته ام، شود…چنانکه برگرفته شدن ربوده در تا باشد داشته را
مقدس نگاشته هاي مطابق خداست. کلام آموزة این است. چنین مقدس کتاب اساس
بخشی شده اند، پر روح القدس از که کسانی آسمان…زیرا به رفتن براي براي-نه نه است.
که…مردگان آنانی مابقی و است. برگزیدگان از سخن می باشند، نخستین رستاخیز از
دوم رستاخیز که است هزاره از پس نمی شوند. زنده نشود، تمام سال هزار تا دیگر
کتاب ترتیب همان دقیقاً این می بینید؟ سفید. تخت عظیم داوري همان می دهد، رخ
آنها…به گذشت. خواهد چه نوزادان بر که بداند می خواهد شخص این اما است. مقدس
کرده اند؟ دریافت را آن آیا داشته اند؟ را روح القدس تولد از پیش آنها آیا دیگر، سخن

باشم. داشته شما براي پاسخی نمی توانم خوب،
ماهیت از فارغ می میرند، که نوزادانی می دانیم ما بگوییم: چنین بیایید اکنون اما ١٠٦
آنها نیستم. موافق انبیا مکتب جنبش با مورد این در من یافته اند. نجات والدینشان،
خواهد جهنم به نوزاد آن باشند، گناهکار والدینش و بمیرد نوزادي اگر که می گویند
آمد، عیسی عیسی…وقتی اما می شود. تمام او براي چیز همه  شد، خواهد هلاك و رفت
انسانی نوزاد اگر و برمی دارد.» را جهان گناه که خدا بره است کرد:«این اعلام یحیی
و مرد، گناه برداشتن براي عیسی طرفی از بایستد، خدا داوري  در می بایست که است
گناهان شدند. پاك خدا برابر در گناهان تمام مرد، هدف این براي عیسی که زمانی
این بخشش دریافت براي راه تنها و شدند. بخشیده من گناهان شدند. بخشیده شما
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و بپذیرد، را خود آمرزش نمی تواند نوزاد خوب بپذیرید. را او الهی آمرزش که است
به رفتنش براي مانعی هیچ پس است. نکرده کاري هیچ  مطلقاً است. نکرده کاري هیچ 

ندارد. وجود آسمان
است؛ من سخن این خوب-خوب، شد؟» خواهند ربوده آنها می پرسید:«آیا ولی ١٠٧
کنید. دقت اما کنم. ثابت مقدس کتاب را آن راه از نمی توان…نمی توانم است. من فکر
می شناخت… را باشد زمین روي بود قرار که انسانی هر عالم بنیاد از پیش خدا اگر
را باشد زمین روي بود قرار که چیز هر مگس، کک، پشه، هر او دارید؟ باور را این آیا

که… می دانست اگر می شناخت.
خود تولد زمان در موسی بگیرید. نظر در را موسی لحظه اي براي کنید. توجه ١٠٨
رحم در گرفتن نقش از پیش گفت:«حتی ارمیا به ارمیا…خدا اینکه از پیش بود. نبی
و کردم تقدیس را تو می شناختم، را تو یابی، شکل او رحم در آنکه از پیش مادرت،
یحیی تولد از پیش سال دوازده و هفتصد برگزیدم.» امت ها براي نبی جایگاه در را تو
است.» بیابان در نداکننده صداي همان گفت:«او و دید رؤیا در را او اشعیا تعمیددهنده،
(ملاحظه می داند کوچک نوزادان دربارة را چیز همه خدا پیشدانی یا الهی تقدیر ١٠٩
او هستند. رفتنی آنها که می دانست خدا دهند. انجام بود قرار آنچه هر می کنید؟)،
نمی تواند اتفاقی هیچ نباشد. آگاه آن از خدا که نیست رخدادي هیچ می دانست. را این
بخواهم اینکه می رود…خوب، گوسفندانش دنبال به که نیکو شبان مانند براي…دقیقاً
چنین- مقدس نگاشتۀ که بگویم نمی توانم کنم، تأیید مقدس نگاشته هاي راه از را این

دارم. نظري و فکر چنین خود است. گفته چنان
گفتم. شب آن که باشد آنچه مورد در بعدي پرسش شاید گمانم به خوب، .٩٦

بدهید. توضیح شدن مادر راه از متاهل زنی نجات دربارة بفمرایید
اول به لحظه اي بیایید خوب نمی کند. پیدا نجات شدن مادر با متاهل زن ١١٠
می گوید. چه فرزند دربارة مقدس کتاب ببینیم و بیندازیم. نگاهی ٨:٢ تیموتائوس
مادر با زن که می گویند کاتولیک ها است، کاتولیکی آموزة یک این که می دانم خوب،
اعتقادي چنین نمی خواهیم…من ما اما بچه. آوردن دنیا به راه از می یابد، نجات شدن
کنیم.درست شروع ٨ آیۀ از را قرائت لحظه اي بفرمایید ،٢ باب تیموتائوس اول . ندارم.

کنید. گوش است،
عادي وضعیت (در بیارایند… را خویشتن شما زنان که دارم این آرزوي پس
دهید.)…به گوش این (به مگرنه؟ شود، خواسته باید که نیست چیزي این
و مروارید و طلا و زلف ها بافتن به نه پرهیز؛ حیا…(بله!)…و به مزین لباس
این منظور باشم. کرده شما به کمکی که امیدوارم (برادران، گران بها؛ رخت
می شود. عوض مدش یکبار روز سه هر یا روز هر که است جدید کلاه هاي

کنند.) چنین مسیحیان که نیست شایسته می بینید؟
است. صالحه اعمال می رساند) خداپرستی به را زنان (آنچه بلکه

گیرند. تعلیم اطاعت کمال به  سکوت، با شما زنان که باشد
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در بلکه شود مسلط بر…شوهر یا دهد تعلیم که نمی دهم اجازت را زن و
بماند. سکوت

حوا. بعد و شد ساخته اول آدم که زیرا
شد. گرفتار تقصیر در خورده، فریب زن بلکه نخورد فریب …آدم

را دنیادوست ایمان…زن …(در اگر شد خواهد رستگار زاییدن به اما
دارید؟ (توجه ایمان… در باشد.)…اگر داشته فرزند که نمی سازد مخاطب
موردش در که است زنی همان پیش…این از او دهد. ادامه چنین زن اگر
…و می کنید؟) دقت است. یافته نجات پیش از که زنی می کند، صحبت

بماند. ثابت سراسر تقوا و قدوسیت
تربیت با او که است این دلیلش بلکه نمی شود زن رستگاري سسب شدن بچه دار ١١١
کند بزرگ سگ  گربه ، اینکه نه می آورد، جا به را خود تکلیف فرزندانش، کردن بزرگ و
محبت و می کنند، چنین که کسانی هستند شود، فرزند جایگزین دیگر چیز هر یا و
منزل از بیرون سراسر را شب بتواند تا می کند چیزهایی چنین نصیب را خود مادرانۀ
اظهار این می کنند. چنین عده اي اما متأسفم، دارند. رویه اي چنین برخی کند. سپري
ندارند تمایل افراد دارید؟ توجه است. حقیقت حقیقت، اما است صریح بسیار نظرم
شدن، بچه دار بر علاوه زن اگر اما می دهند. دست از را خود آزادي  که چرا شوند بچه دار
که است معنی این به اگر شد. خواهد رستگار کند، پایداري فروتنی و تقدس ایمان، در
شد، خواهید برخوردار نجات از شوید. زاده نو از اگر یافت خواهید نجات همچنین شما
اگر کنید دریافت را روح القدس می توانید باشید. داشته ایمان اگر یابید، شفا می توانید
دریافتش آمادة اگر سازید آماده آن دریافت براي را خود و باشید داشته ایمان آن به
(توجه کند پایداري اموري چنین در اگر یافت خواهد نجات زن ترتیب، همین به باشید.
درست این خواهرم، و برادر پس است. زن یک او اینکه خاطر به نه پس می کنید؟)
مورد یک هم دارم…این قصد اکنون نیست. کاتولیکی آموزه اي عنوان هیچ به است.
فرصت شاید گمانم به داریم. هم دیگر مورد یک ما پس است. حساس بسیار که دیگر
فقط-این این خوب، گرفتم. را وقتمان تمام باشیم. داشته آن به پرداختن براي کافی

آمدند. وجود به جلسات آن پی در پرسش ها این است. بیداري آن پیامد فقط
نفر یک که است مقدسی کتاب این آیا است)، شده (تایپ برانهام برادر اینک: .٩٧
است، مثبت پاسخ اگر کند؟ ترجمه را خود پیغام همچنین کند صحبت زبان ها به

دهید. توضیح را ١٤:٢٧ قرنتیان همچنین و ١٤:١٩ قرنتیان اول لطفاً
چه ببینیم و برویم مقدس نگاشته هاي از بخش آن سراغ بیایید خوب، بسیار ١١٢
خیر. یا است مقدسی کتاب می دهیم انجام که کاري آیا که دید خواهیم آنگاه می گوید.
اشاره ١٤ باب قرنتیان به باشیم. هماهنگ مقدس کتاب با که می خواهیم همیشه ما
اعلام پس کسی است کتاب مقدسی آیا که بدانند می خواهند عزیز آن خوب، می شود.
١٤:١٩ قرنتیان لطفاً است، مثبت پاسخ «اگر کند؟ ترجمه را آن خود زبان ها به پیغامی

اینجاست. خوب، بسیار بیندازیم. ١٩ آیۀ ١٤ باب به نگاهی دهید.» توضیح را
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گویم خود عقل به کلمه پنج که می پسندم من…بیشتر کلیساها در لیکن
ناشناخته کلمه…به…زبان هاي هزاران آنکه از دهم، تعلیم نیز را دیگران تا

بگویم.
دریابند. می خواهند که است ٢٧ آیۀ بعدي مورد خوب،

ترتیب به باشند، سه نهایت…سه یا دو دو گوید سخن زبانی به کسی اگر
کند. ترجمه کسی و

دارم-می خواهم (قصد کند بیان می خواهد عزیز این که نکته اي نظرم به خوب، ١١٣
خواهر یا برادر این که نکته اي کنم فکر اما بخوانم). برایتان را مطلبی لحظه اي براي
زبان ها به که کسی است درست «آیا باشد، قرار این از کند اشاره آن به می خواهد
اگر عزیزم، دوست حال، کند؟» ترجمه را کرده اعلام که پیغامی خود می کند، صحبت

درمی یابید: را موضوع بخوانید، را باب همین از ١٣ آیۀ
نماید. ترجمه تا بکند دعا می گوید، سخن زبانی به که کسی  بنابراین

فقط…خوب، تنها…بیایید ما اگر اینک، نماید. ترجمه را خود پیغام می تواند قطعاً. ١١٤
خوبی به بخوانید. را باب آن…کل که دید خواهید بخوانید، را بخش تمام شما…همین جا

می دهد. توضیح را موضوع
و می پردازیم موضوع این به که حالی در زبان ها…اکنون، به کردن صحبت خوب، ١١٥
را زبان ها به کردن صحبت که اندازه همان به که بگویم می خواهم می شود، هم ضبط
ظهور به روح القدس، تعمید به ترتیب همین به دارم، ایمان نیز الهی شفاي به دارم، باور
دارم، باور را آن که اندازه همان به دارم؛ ایمان آینده، عالم قدرت به و مسیح دوبارة
درست دارد را خود جاي زبان ها به کردن صحبت که معتقدم اما است پذیرفتنی برایم
هر دارد؛ را خود جایگاه که الهی شفاي دارد؛ را خود جایگاه که مسیح بازگشت مانند

دارد. را خود خاص جاي چیزي
توضیح را آن دارم دوست بگویم، سخن شما با موردش در دارم فرصت که اکنون ١١٦
سردرگمی ایجاد قصدم نیست. کار در عمدي شدم، کسی ناراحتی باعث اگر و دهم.
از برخی میان در ناشناخته زبان هاي به تکلم مشکل کنید. گوش لطفاً پس نیست.
دارید؟)… توجه می باشم، پنطیکاستی هستم، چنین نیز خود من (که پنطیکاستی هاست
اجازه ضمن در نیستند. قائل موضوع این براي احترامی آنها که اینجاست در مشکل ولی
دهند. قرار خود مرجع را کلام اینکه بدون شود. انجام شکلی هر به امر این که می دهند
در باید که است ترتیبی این که-بگذارید- است ترتیبی این کنید. گوش حال ١١٧
شما به بودم، پنطیکاستی کلیساي چنین شبان من چنانچه خوب، شود. برقرار کلیسا
دائمی شبان جایگاه اگر دارید؟)، (توجه می کردم برقرار ترتیبی و نظم چه که می گویم
که می گفتم ایمانداران به می پذیرفتم. مقدس کتاب در مذکور عطایایی همۀ داشتم. را
باب قرنتیان اول عطایاي همۀ سپس و کنند. دریافت را روح القدس تعمید باید ابتدا
سراسر بدن باشم، داشته آنجا در را آنها بتوانم اگر باشد، برقرار من کلیساي در باید ١٢

است. فعال
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باشید، داشته یاد به و نمی گویم. انتقاد قصد به را کنید…این توجه چنانچه اینک ١١٨
بگویم. کفر روح القدس به چنین بسا نمی گویم-چه مخالفت روي از کلمه اي حتی من
دیدگاه ارائۀ هدف به تنها اما دارید؟ توجه است. اشتباه نمی گویم که است آگاه خدا و
موردش در سال بیست تقریباً اینکه به توجه با می گویم، شما به را این مقدس کتاب
مواجه مشکلات انواع با می کنم. موعظه که است سال سی نزدیک کرده ام. تحقیق
سراسر در است. بوده چگونه که کنید تصور می توانید کرده ام؛ عبور آنها از ولی شده ام
این که چرا کردم چنین کرده ام. نظر آموزه  هایشان همچنین گروه و صنف هر به دنیا
سود به بلکه بود سودمند خودم شخص براي تنها نه کار این بود. سودمند برایم کار
عنوان به چنانچه و هستید. شدنی راهی نیز شما شوم. راهی باید ناگزیر بود. هم بشریت
نیز را شما روان و جان همچنین باخت خواهم را خود روان و جان بروم، دروغین نبی
ارجح شهرت بر است، مهم تر هم روزانه نان از بیشتر-این امر این رو این از خود. همراه
پس می کنید؟ ملاحظه دارد. را زندگی حکم من براي است؛ مهم تر چیز همه از است،

باشم. صادق کاملاً همواره می خواهم
نیست این نخست…(منظورم می روید پنطیکاستی کلیساي یک به هرگاه خوب، ١١٩
و می روید کلیسا به وقتی کلی، طور به آنها…) از برخی هستند. چنین آنها همۀ که
زبان ها به و شود بلند شخصی شما موعظۀ حین در است ممکن می کنید، آغاز را موعظه
بسا چه و باشد شده پر روح القدس از راستی به عزیز این بسا چه حال، کند. صحبت
ندیده اند. تعلیم افرادي چنین که است این مسئله اما گوید سخن او طریق از روح القدس
متوجه است. نبی تابع نبی روح کند، صحبت الهام تحت است منبر پشت که خادمی اگر
ببینید و بازگردیم پولس به خوب، شود…» انجام نظم در چیز همه «بگذارید هستید؟
و بی نظمی رسید، آنجا به او غیره…وقتی و می کند،» صحبت یکی «وقتی که گفت چرا

بود.» حاکم آشفتگی
به و برخاسته شخصی ناگهان هستم، قربانگاه به فراخوانی سرگرم که حینی اینک، ١٢٠
قربانگاه به فراخوانی است بهتر صورت این در تنها…خوب، این می کند. صحبت زبان ها

دارید؟ توجه می سازد. متوقف را آن کار این کنید. رها را
صحبت زبان ها به و برمی خیزند افراد اوقات بیشتر هست. هم دیگري مسئلۀ تازه و ١٢١
نگاه سو آن و سو این به و می جوند آدامس نشسته اند، آنجا که دیگرانی و می کنند
است حقیقت اگر دهید! گوش و بمانید ساکت پس می کند، صحبت خدا اگر می کنند.
بمانید ساکت پس می گوید، سخن شخص آن طریق از که است روح القدس راستی به و
سکوت در دارید؟ توجه شود. داده شما به ترجمه بسا چه بگذارید. احترام کنید، گوش و
انتظار نباشد، مترجمی کلیسا در اگر حال، باشید. ترجمه منتظر و دهید گوش بمانید؛

کنند. حفظ را خود آرامش مبارك بدن آن اعضاي که می رود
ناشناخته زبانی به می خواهد شخصی که هنگامی می گوید مقدس کتاب بنابراین ١٢٢
ناشناخته زبانی به که کسی کند. چنین خدا با خود خلوت هنگام باید کند، صحبت
است؛ ناشناخته زبان هاي به مربوط این خوب می کند. بنا را خود می کند، صحبت
هر می گوید…اما چنین او نیستند،» هیچ «آنها است. دیگري مقولۀ زبان ها، و گویش ها
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باید کند، ایجاد صوتی شیپوري شما…چنانچه اما دارد. مفهومی و معنا آوایی و صوت
نمی دانید وگرنه نیست) کافی آن در دمیدن (تنها دارد معنایی چه صوت آن که بدانید
«تووت» فقط و کند صحبت زبان ها به کسی اگر شوید. آماده نبرد براي چگونه که
یعنی بنوازد، را بیدارباش شیپور آن اگر اما کند. چه باید می داند کِه همین، تنها بگوید،
شیپور اگر می کنید؟ ملاحظه «بخوابید.» یعنی بنوازد، را خاموشی اگر «برخیزید!»
فقط اینکه نه باشد داشته معنایی باید پس کنید». «حمله یعنی بنوازد، را حمله آواي
زبان ها آنگاه مترجم، یک تنها بلکه نباشد، مترجمی کلیسا در اگر پس کنید. صحبت

دارند. را خود جایگاه کلیسا در
هزار پنج می دهم گفتید:«ترجیح که بازگردیم شما پرسش به عزیز دوست اکنون، ١٢٣
عددي هر (یا کلمه هزار پنج تا بفهمند مرا مردم که کنم صحبت کلمه کلمه…پنج
راه از بخوانید:«…مگر را ادامه اما است. درست ناشناخته.» زبانی به شده) ذکر آنجا که

بنا. جهت به می کنید؟ دقت بنا» براي ترجمه یا مکاشفه 
کلیسایی شبان من اگر-اگر…اگر باشم، داده شما به دیدي اینکه براي تنها اینک، ١٢٤
را آن آنگاه فراخواند، آن شبانی به مرا خدا اگر و باشم بگیرد شکل است قرار که
شناسایی را عطایی از برخوردار فرد هر کرد خواهم سعی کرد: خواهم رهبري این گونه
گرد اتاقی در جلسه شروع از پیش ساعت یک حدود تا فرامی خوانم را آنها سپس کنم.
پیش دارد، زبان ها به صحبت عطاي که کسی سپس گیرد. قرار آنها بر روح تا آیند. هم
برخاسته فردي سپس نمی کند. حرکتی کس هیچ  می کند. صحبت زبان ها به و می آید.
به پیغام آن اعلام از پیش مقدس، کتاب اساس بر خوب، می کند. ترجمه را او سخنان و
که هستند کسانی شاهدان حال، نماید. راستی آزمایی را آن شاهد سه یا دو باید کلیسا،
شیطانی قدرت هاي اوقات گاهی زیرا دارید؟) (توجه برخودارند ارواح تشخیص قدرت از
است. کرده صحبت مورد این در پولس می کنید؟) (ملاحظه می شوند. عمل وارد نیز
نباشد. آنجا شریر که دهید نشان من به را جایی هست. آنجا در نیز خدا قدرت البته،
میان در شیطان و باشند شده  جمع آن در خدا پسران که دهید نشان من به را مکانی
توجه نکنید. گرد را خود چشم هاي چنین پس هست. جا همه مسئله این نباشد. آنها
آنجا می کند. صحبت زبان ها به کسی است. چنین پس هست. جا همه شیطان دارید؟
و می کند صحبت زبان ها به یکی دارند. حضور برخودارند، تشخیص روح از که نفر سه
تکرارهاي از خدا زیرا باشد، مقدس کتاب از قولی نقل نمی تواند این اما دارد. پیغامی
پس می کنید؟ دقت نکنیم. چنین که فرموده ما به خود او و نمی کند، استفاده بیهوده

کلیساست. به خطاب پیغامی یکی این دارد. تفاوت آن با این
هریک که ببینید است. داده رخ مورد دو حال به تا بیداري، جلسات این طول در ١٢٥
آقایی است. داده رخ عمل در این می کنید؟ ملاحظه بود. کامل و دقیق چقدر آنها از
پیغامی بی درنگ و برگشت سپس کرد ترجمه را آن و کرد صحبت زبان ها به شد، بلند
و برخاست دیگري آقاي پیش شب چند کرد. تأیید را بود شده اعلام تازگی به که
گفت: چنین پایان در سپس و می گوید چه بداند بی آنکه گفت، چیزي نبوت الهام تحت
گفت:«به و فراگرفت مرا چیزي دم همان می آید.» خداوند نام به آنکه است «مبارك
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است.» آمده که است خداوند این که دارد ایمان آنکه است مبارك دیگر، سخن
بود. دیشب همین آمد، فرود ساختمان در روح القدس ترجمه-سپس می بینید ١٢٦
باید که بگویم مردم به داشتم سعی و ایستاده آنجا من بناست. براي این دارید؟ توجه
بگوید:«گوش و بگردد جماعت گراگرد تا بود آمده شریر و کنند. دریافت را روح القدس

نکن.» حرکت نده،
دلم گویی بودم، خوشحال بسیار بودي، موعظه حال در وقتی گفت:«بیل، خواهرم

بپرم.» دیوار از و برخیزم می خواست
همین. بپر.» و شو گفتم:«بلند

شروع گفت:«مردم ادامه در و کردي» شروع را کارها این همین گفت:«اما سپس
داد.» دست من به پوچی احساس گفت:«آنگاه زدن»، فریاد به کردند

گفتم:« آمد» همان جا جهت همین به او است. شیطان است. شریر گفتم:«این، ١٢٧
قربانی هستیم، خدا کاهنان ما می شدي.» بلند لحظه آن در باید صورت هر به پس
دارید؟ توجه می دهد. جلال را او نام که ما لب هاي ثمرة روحانی، می کنیم-قربانی تقدیم
شکست درهم را جوّ روح القدس لحظه آن در داد. رخ که است چیزي این حال، ١٢٨
کردم تلاش پی در پی شب سه یا دو دارد.» ایمان آنکه است دقیقاً…«مبارك این زیرا
(تحت کرد، بازگو را آن و گفت سخن خود روح القدس سپس و کنم بیان آشکارا را این
بتوانم اینکه از پیش و می آید.» خداوند نام به آنکه است گفت:«مبارك چنین الهام)
ایمان آنکه است «مبارك بودم. کرده بازگو قبلاً را موضوع همان واقع در بگویم، چیزي
بود چیزي همان دقیقاً و می کنید؟ ملاحظه است.» آمده که است خداوند این که دارد
آن آنها و دارید؟ دقت شماست. درون در که خداست خودِ روح القدس می گفتم، که
می بینید آیا آمد. فرود مردم میان در روح القدس سپس می کنید؟ توجه دریافتند. را

می کند؟ تقویت را نبوت الهی امر امر-آن آن چگونه
به یکی از نبوت دارد. وجود تفاوتی است، نبی که فردي و نبوت امر میان اما ١٢٩
هیچ دارند! را خداوند قول آنها است. نبی گهواره از تولد، بدو از نبی اما می رود، دیگري
ارمیا اشعیا، مقابل در راستا همین در افراد که نمی بینید ندارند. راستی آزمایی به نیازي
میان در نبوت روح اما داشتند! را خداوند قول آنها زیرا باشند، ایستاده انبیا دیگر یا
می کنید؟ توجه کند. نفوذ آن به می تواند شیطان زیرا داشت، نظر زیر باید را مردم

شود. راستی آزمایی باید پس خوب.
خادمان اکنون کنیم. برگزار بیداري جلسات داریم قصد که کنیم فرض اینک ١٣٠
آماده بیداري جلسه هاي برگزاري براي ما کنید. دقت نکته این به خوب گرامی،
کلیسا باشیم. داشته کلیسا در معمولی جلسۀ یک شاید یا خوب. بسیار می شویم.
ما میان در بسا چه بله، باشد. چنین همیشه باید البته است. فراگرفته آتش سراسر را
شاید می کند، صحبت زبان ها به یکی برخودارند؛ عطایا از که باشند نفر شش یا پنج
می کنند، صحبت زبان ها به نفر پنج یا چهار می کنند، صحبت زبان ها به نفر سه یا دو
از نفر سه یا دو می گویند. سخن ناشناخته زبان هاي به دارند، را زبان ها به تکلم عطاي
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حکمت عطاي از برخوردار آنها از نفر سه یا یک-دو شاید کنند. ترجمه می توانند آنها
عطایایی می شوند…شما…چنین جمع همه دارند، عطایا که افرادي خوب. بسیار باشند.
بر بگویید:«جلال یا کنید استفاده بازي اسباب  عنوان به آنها از تا نشده داده شما به
بی ارزش را خود شما-شما-شما چنین هللویا!» می کنم! صحبت زبان ها به من خدا،
مشارکت و گیرید. کار به درستی به را آنها تا شده بخشیده شما به عطایا این می کنید.
شنوندگانی ما میان در زیرا گیرد صورت اصلی مراسم شروع از پیش باید کلیسا در شما

ناآگاهند. مسائل این به نسبت که داشت خواهند حضور
انجیل کار در شما که زیرا هم، با همگی می مانید، آنجا و می روید اتاقی به شما پس ١٣١
که هست چیزي آیا خداوند، «اي می مانید. آنجا چنین پس هستید. همکار یکدیگر با
و می کنید دعا آسمانی»، پدر اي بگو، سخن ما با کنی؟ بازگو ما براي امشب بخواهی
زبان ها به می گیرد، قرار کسی بر می آمد، فرود روح می خوانید. سرود می نمایید؛ مسئلت
چیست؟ موضوع می گوید.» چنین می گوید:«خداوند و برخاسته یکی می کند. صحبت
فردا زیرا کند، ترك را خود زندگی محل که بگویید جونز برادر به و «بروید کنید. گوش
او برد. خواهد بین از را او خانۀ و کرد خواهد عبور منطقه این از گردبادي ظهر از بعد

شود!» راهی و برداشته را خود اموال باید
سه باید کنید. صبر لحظه یک اما می رسد. نظر به درست امر امر-این این حال، ١٣٢
جانب از می گوید:«این آنها از یکی باشند. برخوردار تشخیص روح از که باشند نفر
از نفر-سخن سه از نفر دو بود.» خداوند جانب از می گوید:«این دیگري بود.» خداوند
گفته روح آنچه می نویسند. کاغذي روي را آن آنها خوب. بسیار است. شاهد سه یا دو

می آورند. جاي به را خداوند سپاس و داده ادامه دعا به باز سپس خوب. بسیار است.
چنین خداوند برمی خیزد) (نبی اي می گوید چنین بعد:«خداوند لحظه چند ١٣٣
یک روي بر است، برانکارد روي بر آمد، خواهد نیویورك از خانمی امشب می گوید،
سرطان اثر بر دارد. خود سر دور رنگی سبز شال شد. خواهد ساختمان وارد برانکارد
چیزي خداوند است، شده دچار وضعیتی چنین به دلیل چه به است. مرگ بستر در
برادر به دزدید. پول خدا کلیساي از بود ساله شانزده وقتی روزي اینکه دارد ضدش به
را کار این او اگر است، خداوند قول این کند. بازگو برایش را مسائل این بگویید برانهام
باز اما است درست ظاهر در این کنید. صبر لحظه یک یافت.» خواهد شفا کند، جبران
حاضري آیا برخورداري، تشخیص از داري ادعا که تو اما کنید. صبر لحظه یک دارد جا

نوشت؟ خواهی را خود اسم آیا بنویسی؟ کاغذ روي را خود نام
سپس- بود.» خداوند جانب از می گوید:«این یکی بود.» خداوند جانب از «این ١٣٤
و چنین آمد، خواهد خانمی امشب می گوید، چنین می نویسید:«خداوند را آن سپس
آن آنها از نفر سه یا دو است، برخوردار تشخیص روح از که کسی می دهد.» رخ چنان

خوب. بسیار می شود. اعلام پیغام ها این همۀ می کنند. امضا را نوشته
می شود. آغاز جلسه می شنوند. را زنگ شدن نواخته صداي بعد، لحظه چند سپس ١٣٥
همین جا، دقیقاً می گذارند. منبر روي همین  جا و می دهند تحویل را پیغام ها آن آنگاه
هستم. دعا و مطالعه حال در همه از دور مکانی در من شوند. گذاشته باید که جایی
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افراد است، نظم در سراسر کلیسا می شوم. خارج رهبري ازآنجا پس بعد، لحظه چند
انتظار شما از که است رویه اي این می کنند، مراقبت دعا در و می نشینند می شوند، وارد
بیایید کلیسا به باید بلکه کنید، صحبت یکدیگر با و بیایید کلیسا به اینکه نه می رود.
باشید. داشته کلیسا از بیرون را خود بین ارتباط و دوستی کنید. صحبت خدا با تا
چیز همه می کنیم، صحبت می آییم، می کنیم. مشارکت خدا با چنین ما دارید؟ توجه
دقیقه پنج پیانو نوازندة می کند. عمل روح و می شود آورده جا به احترام با و سکوت در

می کند: نواختن به شروع آرام آرام و می  گیرد قرار پیانو پشت سرود آغاز از پیش
باخت، جان نجات دهنده ام که صلیبی پاي
گریستم؛ گناه از شدن پاك براي همان جا

جلسه به را روح القدس حضور کار این متین. و آرام دیگري، دلنشین سرود هر یا
خوب. بسیار می کنید؟ ملاحظه می آورد.

آغاز از پیش و کرده گریستن به شروع راستی به آنها از برخی نشسته اند. مردم ١٣٦
کلیسا می بینید؟ دارد. حضور آنجا روح القدس می کنند. توبه و آمده قربانگاه نزد جلسه
نیستند آنجا چنان است. خود جایگاه سر هرکس می کنند، دعا مسیحیان می کند. عمل
می خواستم… بده، من به را لب هایت رژ از یکی بگویند:«لیدي، آدامس جویدن ضمن که
براي که روز آن بگویم، تو به چیزي می خواهم به…می دانی، دارم نیاز می دانی. می دانی.
این ندیده ام…در چیزي چنین حال به تا شدم. ناامید کردنش پیدا از بودم رفته خرید
شرم آور این اما می نامید. خدا خانۀ را این شما کند! رحم خدا داري؟» نظري چه باره

ما. جمع توصیف است این است. آمده هم گرد مسیح بدن است!
افتاد اتفاق این رفتیم، آنجا وقتی می دانی، می گوید:«ببین، شما دستی کنار آقاي
خانۀ اینجا اما ندارد مشکلی اینجا از بیرون حرف هایی چنین چنان…» و چنین و

خداست.
روي برادران، بمانید. خود درست جایگاه در باشید، دعا در می شوید، وارد وقتی ١٣٧
خطاب را خیمه ندارم، اطلاعی شما روش و رفتار از من نیست. شما کلیساهاي با سخنم

دارد. حقیقت این دارید؟ توجه  می گویم. سخن خود جماعت با می دهم. قرار
می رسد. راه از شبان نخست وهلۀ در شدید، وارد چنین شما اینکه از پس خوب، ١٣٨
سرراست او دهد. پاسخ دیگري و آن این، به نیست مجبور است. تازه نفس قولی به
گرفت. قرار روح القدس قدرت تحت چنین می رسد. راه از خود خدمت طراوت با-با
ستونی به دیگر حال که آمده اند. هم گرد آتش زبانه هاي دیگر که می شود فضایی وارد
را یادداشت آن می آید، جلو او است. حرکت حال در و می شوید؟) (متوجه شده تبدیل
خانه اش باید جونز برادر می گوید، چنین خداوند کلیسا: جانب از «پیغامی برمی دارد.
وسایل باید او درمی نوردد. را زمینش طوفانی ظهر از بعد دو ساعت فردا کند. ترك را
بسیار می دهد. قرار نظر مد را موضوع این جونز برادر شود.» راهی و کرده جمع را خود
خواهد اینجا به نامی چنین با خانمی امشب می گوید، چنین «خداوند شد. ضبط خوب.
گفتم، اینک هم که آنچه (مانند است.» کرده چنان و چنین که-او بوده چنین و آمد
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است. چنین می ماند. همان جا یادداشت این خوب، بسیار صورت.) این به می بینید،
خوب. بسیار هستند. خود جایگاه در کلیسا در همه اکنون

چیز هیچ می کند. آغاز را موعظه چنین آنگاه و می کند. اعلام را پیغام واعظ سپس ١٣٩
و داده ادامه حال است. شده مشخص پیش از چیز همه کند؛ قطع را او سخنان نباید

می کنیم. اعلام را پیغام
جلو خانمی می شود. تشکیل دعا صف پیغام، اتمام از هنگام…پس بعد اندکی ١٤٠
می کنید؟ ملاحظه بود. کرده اعلام را او آمدن و گفته سخن زبان ها به کسی می آید.
ایمان چگونه که می بینید آگاهیم. آن از همه داد. خواهد رخ چیزي چه می دانیم همه
کردن بنا به شروع دارند، قرار شما سر فراز بر اکنون که آتش زبانه هاي آن واسطۀ به
است؛ رسیده انجام به کار اینجا می گردد. آغاز انباشتن و پیوستن هم به چنین می کند.

بس. و همین
حضور اینجا نیویورك اهالی از فلانی گفت:«خانم خواهم چنین خانم…من آن

دارید؟ توجه دارند…»
می دانستید؟» را این کجا از است. درست «بله،

شانزده سن در که نبوده چنین مگر کلیساست. به خداوند جانب از پیغامی «این
لباس هاي خود براي آن با و دزدیدید برداشته، کلیسا از پولی و بوده جا فلان در سالگی

خریدید؟» جدید
است.» همین طور است. درست «بله،

به که برادر فلان دهان طریق از امشب خدا که است چیزي همان دقیقاً «این
اعلام اینجا برادر فلان کرد؛ ترجمه برادر فلان کرد، بازگو ما براي کرد صحبت زبان ها
حقیقت و است. خداوند جانب از این که گفت تشخیص عطاي از برخورداري با کرد،

دارد.»
«بله!»

خود سرطان از و کنید جبران را کار آن و بروید می گوید، چنین خداوند «پس
یافت.» خواهید شفا

می بندد، ماشین عقب به برمی دارد، را تریلرها می رود، خانه اش به جونز برادر ١٤١
ناگهان! ظهر، از بعد دو ساعت بعد روز می کند. ترك را آنجا و می زند بار را وسایلش
عیسی، می دهد…«خداوند جلال کلیسا آنگاه دارید؟ توجه می رود. بین از چیز همه
سود به و بنا جهت به این است؛ همین خوب، سپاسگزاریم.» نیکویی ات خاطر به

کلیساست.
که است مفهوم این به معناست؟ چه به ندهد، رخ کرده اند، اعلام آنچه اگر اینک ١٤٢
در ناپاك چیزي که نیست این شما خواست دارد. وجود شما میان در ناپاك روحی
باشید داشته تمایل ناپاکی و بد چیز از برخورداري به باید چرا شود. پیدا شما میان
شیطان که آن بدلی نسخۀ مبادا است؟ اصیل پنطیکاست از مملو آسمان ها که حالی
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آنِ از و خداست نزد این باشید. حقیقی و اصیل امري پذیراي بپذیرید. را می دهد ارائه
ابتدا که زمانی تا نگذارید اینجا نوشته اي و نیایید هم گرد چنین دیگر پس شماست.
کلیسا به انجیل ارائۀ در شما که چرا هستید، درست مسیر در که دهد شهادت خدا

است؟ دریافتنی برایتان آن چیستی اکنون می کنید. کمک
سخن چه دربارة نمی داند کس ناشناخته…هیچ  زبان هاي زبان ها، مورد در و ١٤٣
[برادر دارد. مفهومی این دارد. معنایی صوت هر اما می کند صحبت شخص می گوید.
یک-جایی این-این گلوك!» گلوك، «گلوك، تألیف.] می زند-گروه دست یکبار برانهام

است. گویش یک این
معناي می شد، ایجاد که صوتی هر اما نمی کردم، باور هرگز بودم، آفریقا در وقتی ١٤٤
همۀ نیست. بی معنا نیست، بی مفهوم صوتی هیچ مقدس کتاب گفتۀ به داشت. خاصی
که می شنیدم خوب، دارند. معنایی و کرده اشاره چیزي به می شوند، شنیده که اصواتی

خدا.» پسر مسیح، می گفتم:«عیسی می گفتند…من مردم
مترجم یک شدة ایراد صوت از مثالی برانهام [برادر می داد ادامه چنین آنها از یکی ١٤٥
دیگري مثال باز برانهام [برادر می داد ادامه چنین دیگري تألیف.]. می زند-گروه آفریقایی
می کنید؟ ملاحظه بود. خدا» پسر مسیح، «عیسی معناي به اصوات این و می آورد.].
مانند درست بود گویش و زبان یک آنها براي اما نداشت معنایی هیچ من آن…براي
بسوتو خوسا، زولو، زبان هاي مترجمان هنگامیکه می کنم. صحبت شما با من که زبانی
بود. فهم قابل همه براي می کردند، صحبت که زبانی هر به می آمدند، زبان ها دیگر و
که می کنید گمان شما و می کنند زمزمه مردم که می شنوید که صداهایی این پس
امور این به باید ما بنابراین دارند. مفهوم و معنا همه نیست، این طور هستند، بی معنی

دریابیم. را آنها جایگاه و گذاشته احترام
قربانگاه به فراخوان رسیده، پایان به جلسه حال، نشود. ارائه پیغامی بسا چه خوب، ١٤٦
بی درنگ نشد) اعلام پیغامی هیچ جلسه آغاز (در نفر یک بعد اندکی می شود. انجام
مترجمی می گوید:«اگر مقدس کتاب روح القدس…حال، برمی خیزد. یافتن، مجال از پس
کرد، صحبت باید که می کنید احساس اینکه به بی اعتنا کرد.» سکوت باید نیست،

کنید. اختیار سکوت
این می توانید مقدس کتاب گفتۀ به ولی کنم.» چنین نمی توانم می گویید:«من ١٤٧
می کنید؟ دقت است. فیصله بخش این-همین بنابراین، دارید؟ توجه بدهید. انجام را کار

کرد. سکوت باید
آنگاه است مرتب چیز همه و شده فراهم اقبالی و است چنین که وقتی پس ١٤٨
دقیقاً بگوید. را آن باید کند اعلام را پیغامی تا گیرد قرار شخص بر روح القدس چنانچه
نام به خانمی می شود:«اینجا اعلام چنین و شده داده ترجمه سپس کند. چنین باید
(توجه جونز. سالی اما…) نباشد اینجا نام این با خانمی (امیدوارم دارد حضور جونز سالی
رابطه اش باید می شود. فراخوان او از که است شبی آخرین این که بگویید او به دارید؟)
جونز سالی لحظه آن در داشت.» نخواهد بسیاري فرصت اینجا زیرا کند درست خدا با را
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فراخوانی آخرین این زیرا می کنید؟) (ملاحظه می شتابد قربانگاه سمت به زودتر هرچه
آن. به شبیه چیزي یا است دادن گواهی یا داشتن پیغام همان این می بینید؟ اوست.

فرصتی هیچ ناپاك ارواح می برد. کار به پنطیکاستی کلیساي یک که ترتیبی همان ١٤٩
می کند: مشخص را این دقیقاً مقدس پیش…کتاب از زیرا نمی کنند پیدا نفوذ براي
کلیساست. ترتیب این دهند.» تمییز باید نفر دو دست کم نفر، سه نوبت، به «هرکس
می کنند، رفتار بی نظمی در می پرند، گروهی داریم؟ کیفیتی چه در را آن امروز اما
کردن صحبت سرگرم یکی که حالی در می دهند، انجام دست این از کارها و می خندند
همهمه و کرده صحبت دیگري چیز دربارة می کند، نگاه اطراف به دیگري زبان هاست به
می شوند. جمع هم با عده اي اینکه یا است، دیگري کار انجام حال در هم شبان می کنند،
حالی در بسا چه اینکه یا نیست. شایسته اي و درست رویکرد این باشید، داشته دقت
را سخنانش و می شود بلند بی مقدمه چنین شخصی است، موعظه حال در شبان که
و بخواند مقدس کسی…کتاب و باشد مقدس کتاب خواندن حال در اینکه کند…یا قطع
پشت واعظ می کنید؟ دقت خیر! باشد. زبان ها به کردن صحبت مشغول انتها در کسی
سخنان زبان ها به کردن صحبت با و برخاسته کسی و است موعظه حال در و منبر
این که نیست این منظورم ندارد. مشکلی خود خودي به کار این می کند. قطع را او
دارید؟)، (توجه بدانید را روح القدس گیري کار به چگونگی باید اما نیست روح القدس

می برید. کار به را الهی امر آن چگونه
دارید؟ هم را دیگري مورد شدن بازگو گنجایش می گویم…آیا سخن من-من حالا
به بپردازیم. مورد یک این تنها…به ما…بیایید پس است. یکشنبه فردا صورت هر به
دیگر دقیقه چند و کنید لطف چنانچه اینک و نیست. کمی محبت و لطف گمانم
کنید. درك را نکته این که است این که-هدفم من…می خواهم سپس و کنید، تحمل
خواهم اشاره بدان که است نکته اي آخرین این داشتم. نگه آخر براي را آن عمد به

کرد.
دست خطی با می خوانم. را پرسیده عزیز شخص این که نکته اي دو نخست اینک
چون کیست جانب از نمی دانم است. شده نوشته قدیمی کاغذي روي بر زیبا بسیار

نیست. آنها از یک هیچ  روي نامی هیچ
بخواهند مردم از مدام خود جلسات در واعظان که است درست آیا برانهام، برادر
باید جمع در افراد از شماري که گفته آنها به خدا اینکه ادعاي با بدهند پول که
بدانم می خواهم است. درست این آیا که بدانم دارم دوست بدهند؟ معینی مبلغ

است. کرده نگران بسیار مرا که است موضوعی است. نادرست آیا که
در خود که می گویم شما به گفت، خواهم شما به کنید، توجه عزیز دوست خوب، ١٥٠
درست کاري چنین که نیست معنی این به حال کنید؟ دقت می کنم. فکر چه باره این

است. وحشتناك این نظرم به است.
فرستاد. خدمت میدان به مرا خدا است. خصوص این در بنده نظر این خوب، ١٥١
می گفتم:«صندوق و نداشتم. پولی باید…هیچ می رسید نظر به که کردم تجربه را زمانی
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همین.» بگردانید، را کمک ها جمع آوري
عزیز. دوست داریم، کم دلار هزار پنج امشب می گفت:«بیلی، من به برنامه مدیر

کنی؟» جبران را کمبود این که داري پولی جفرسون ویل در تو آیا
(می بینید؟) نمی آمدم. وگرنه فرستاده اینجا مرا خدا نیست. می گفتم:«مشکلی من ١٥٢

همین.» بگردانید، را کمک ها جمع آوري صندوق
که گذاشته قلبم در خداوند می گفت:«می دانید، کسی جلسات، اتمام از پیش و
که شوید هدایت باید ابتدا دارید؟ توجه کنید، دقت کنم.» کمک دلار هزار پنج مبلغ

دهید. انجام را کار این
این نظرم به نیست. شایسته اي عمل تدکی یا گدایی، پول، درخواست می کنم فکر ١٥٣
شما رنجاندن قصد وجه هیچ به است، چنین شما رویۀ اگر برادر، اما است. اشتباه کار
دارید. را کاري چنین انجام اجازة خدا جانب از شما بسا چه می کنید؟ توجه ندارم. را

نیست. درستی کار معتقدم می کنم. بیان را خود نظر تنها من اما
که پیش وقت چند گفتند…همین خادمان از برخی که بودم شاهد خود حتی ١٥٤
دیگر به مربوط بلکه…خوب، نیست پنطیکاستی ها به مربوط این بودم…اکنون، آنجا
بزرگ گردهمایی یک در است. دیگر کلیساهاي از سخن می کنید؟)، (دقت کلیساهاست.
آنها دارند. حضور اینجا که دیگر بسیاري و بودید من همراه شما گرتی، بود. اردوگاهی
سه یا است-دو مشهور مجموعه اي از کردند-سخن سپري چنین را ظهر از بعد سراسر
در ما مدرن کلیساهاي مثل است، عرفی کلیساهاي (منظور بودند شده جمع مجموعه
روي بر که بود این کارشان ظهر از بعد سراسر بود، بزرگی گردهمایی غیره) و شهر
می کند، نابود را آنها محصولات خدا می گفتند کنند، تهدید را مردم و بایستند سکو
در اگر دست، این از چیزهایی و می کند، مبتلا اطفال فلج بیماري به را فرزندانشان
است. من مقابل اینجا مقدس کتاب است، حقیقت عین این ندهند. پول جلسه آن
او باشد، فرستاده را شما خدا چنانچه اوست.» پیروان و خدا به کفرگویی گفتم:«این
مجموعه همان که باشد پس نفرستاده را شما خدا اگر کرد. خواهد مراقبت شما از خود
خواهد مراقبت شما از خود او بفرستد، را شما خدا شما…اگر اما-اما کند. مراقبت شما از

کرد.
گفت؟ می توان چه روح القدس کلیساي در کریسمس نمایش اجراي مورد در

دربارة اگر اما پذیرفت. را امر این بشود بسا چه باشد، اگر مسیح مورد در خوب، ١٥٥
گذاشته ام- سر پشت را چیزها این دیگر من-من ندارم. اعتقادي او به من باشد، بابانوئل
را بابانوئل عنوان هیچ به است. گذشته من از سالی و سن چنینی این اموري براي
به می دهند، انجام کریسمس هنگام که کارها این از برخی و دارید؟ توجه ندارم. باور
قرار را بابانوئل جایش به و رانده کریسمس از را مسیح و…معتقدم است. مضحک نظرم

داده اند.
نکرده ناراحت را کسی کودکان میان در (امیدوارم است. ساختگی داستانی بابانوئل ١٥٦
کمابیش همین جا، پیش چندي کنم. بازگو برایتان را ماجرایی دهید اجازه اما باشم.)
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بود بزرگی کلیساي شبان که شهر همین در خادمی پیش، سال سی یا پنج و بیست 
بوهانون چارلی آمد. من پیش نزدیکم، دوستان از یکی می شناختم، خوبی به را او و
خود کار دفتر در بود)…او خوبم دوستان از دارید، یاد به را بوهانون چارلی مایک، (برادر
هم اجازه و گفت نخواهم بچه هایم به را دروغ این هرگز دیگر گفت:«من و بود نشسته
دوازده که هنگامی کوچکم پسر گفت:«روزي شود.» گفته نوه هایم به که داد نخواهم
گفتم:«خوب…پسرم، او به کرد.» صحبت بابانوئل مورد در و آمد من پیش داشت، سال
گفتم او به سپس داده ادامه چنین می دانید، گفتم:«مادر…» بگویم.» تو به چیزي باید

بود. کرده چه شخصیت آن که
است؟» همین طوري هم عیسی ماجراي آیا گفت:«بابا، جواب در هم او

نام به شخصی دربارة کاتولیک هاست، پرداختۀ ساخته بابانوئل بگویید. را حقیقت ١٥٧
جایی از که آلمانی کاتولیک کهن قدیس یک است، نیکولاس سنت یا کرینگل کریس
داده اند. ادامه سنت قالب در را آن چنین و می کرد. خوبی کودکان به و می رفت جایی به

است. زنده و حقیقی او خداست. پسر مسیح عیسی اما
بسیار… که پرسش آخرین داریم، پرسشی اینک،

با چنانچه و نباشید. موافق من با مورد این در شما است ممکن کنید. دقت حال ١٥٨
خواهید چنین آیا کنید، برخورد دوستانه لطفاً باشید، داشته یاد به نیستید، موافق من
می خواهم تنها کنم. ناراحتتان ندارم نمی خواهم-قصد و دارم دوست را شما من کرد؟
نیستم. بیش دروغگویی پس بگویم دروغ پسرم به نتوانم…اگر چنانچه باشم. صادق

بگویم. او به را حقیقت می خواهم می کنید؟ ملاحظه
شب دارد. وجود نوئل بابا که البته می گویم:«بله، چنین نوئل بابا دربارة او به خوب ١٥٩

بله. می کنید؟ توجه کن.» نگاه بابا به خوب کریسمس
امتحان مورد این در را دختربچه اي خواستم و بودم اینجا پیش روز چند می دانید، ١٦٠
منعکس من به باید، که را آنچه راستی به و می شود. چه ببینم اینکه براي فقط کنم،
فروشگاه در بودند، هم دیگري افراد و بودم. ساختمانی در افتاد. پریروز اتفاق این کرد.
بودیم. آنجا هم با همسرم و من بودم. رفته آنجا به خواربار خرید براي بود. مید کواکر
خواندن آواز حال در آنجا چنان نداشت، ماه هجده از بیش بود، آنجا کوچکی دختر و
نشسته کوچکش صندلی روي گفتم…او من و ناقوس…» صداي ناقوس، بود:«صداي

بود. نشسته چرخ دستی پشت می دانید، بود،
می گردي؟» بابانوئل پرسیدم:«دنبال

است.» من باباي او گفت:«آقا،
داري.» خردي چه دلم. عزیز گیرد، قرار وجودت بر گفتم:«برکت

خاتمه را جلسه این…سپس در و است. پیچیده پرسش یک این دوستان، اکنون،
براي که می رسد نظر به اما است فوق العاده مقدس نگاشتۀ یک این-این داد. خواهم
عزیزم همسر خدا…وقتی فیض به تنها و بود، کرده گیج مرا سال ها باشد. پیچیده همه
دستم به پرسش این ظهر از بعد امروز که شد متوجه نشسته، انتها در آنجا اینک هم که
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گفت:«این دهی؟» جواب پرسش این به می خواهی چطور پرسید:«بیل، است، رسیده
سپی کنم.» درك را آن نتوانستم وقت گفت:«هیچ است.» بوده هم من پرسش همواره

گفت…
خواهم کار به را خود تلاش تمام خداوند یاري به بیا. امشب گفتم:«عزیزم، او به

گرفت.»
دهید. توضیح را ٦ تا ٤:٦ عبرانیان لطفاً برانهام، برادر .١٠٠

دقت با راستا این در باید اینجا اکنون راستی…می بینید، به بار یک مورد این در ١٦١
بگوییم است بهتر یا قدیسان پایداري ایمانداران، امنیت فیض، ایمانمان، چون مقولاتی

.٦ تا ٤ آیات ،٦ باب عبرانیان، کرد. منظور را قدیسان استواري
موضوع این تا کند یاري مرا خدا امیدوارم بحث، خاتمۀ اینکه…براي محض به خوب
بودم کرده آماده امشب براي را خود پیغام متاسفم، کنم. روشن شما براي خوبی به را

می شوم. رهسپار سپس کنم. ایراد را آن فردا صبحگاهی جلسۀ در شاید
به اکنون کرد. دقت باید حال دارید؟ توجه است. پیچیده بسیار موضوع این خوب، ١٦٢
که نیست این می دهیم تعلیم و داریم باور کلیسا این در ما آنچه باشید، داشته خاطر
می گویند، سخن زبان ها به که کسانی یا می زنند، فریاد و می آیند اینجا که کسانی همۀ
باور چنین ما بلکه برخوردارند. جاوید زندگی از می دهند، دست واعظ به که کسانی یا
ابدي حیات شما به خدا اگر باشید، برخوردار جاوید زندگی از شما چنانچه که داریم
وگرنه کنید. دقت هستید؟ متوجه داشت. خواهید را آن همیشه براي باشد، بخشیده
سخنان به که فرمود:«کسی ٢٤:٥ یوحنا در او شد. خواهد تلقی دروغین معلمی عیسی
داوري در هرگز و دارد ابدي حیات دارد، ایمان فرستاده مرا آنکه به و می دهد گوش من
کنید. بحث او خودِ با پس خوب، است.» شده منتقل حیات به مرگ از بلکه نمی ایستد
پدر آنکه مگر آید من نزد نمی تواند کس است…هیچ  داده من به پدر که کسانی همۀ
کس بیایند…هیچ  که کسانی همۀ می کنم.) نقل را مقدس (نگاشتۀ کند. جذب را او
به پدرم که کسانی همۀ و کند. جذب ابتدا را او پدرم آنکه مگر آید من نزد نمی تواند
من نزد که کسانی همۀ به و می کنید؟) (دقت آمد. خواهند من نزد است، داده من
خواهم را آنها آخر روزهاي در و ،(٦ یوحنا (انجیل داد خواهم ابدي حیات می آیند،

اوست. سخنان این  برخیزانید.»
می کرد… موعظه پولس که جایی برگردم، ١ باب افسسیان به اگر کنید. دقت حال ١٦٣
دیگر بکنید که دقت داشت. سرودي یا زبان یک کس هر قرنتیان کلیساي در خوب،
او آیا نگفت. سخن موضوع این مورد در هرگز او نبودند. روبرو معضل این با کلیساها
خیر! است؟ کرده اشاره زبان ها به تکلم به جایی روم کلیساي در یا افسس کلیساي در
وجود موارد سایر و زبان ها به تکلم نیز آنها میان در بود، قرنتیان میان در که همچنان
قادر خصوص این در قرنتیان اما بود. شده برقرار امور این براي نظمی آنجا در اما داشت
بخشید. نظم را کلیسا و رفت آنجا به پولس اما می کنید؟ توجه نبودند. نظم برقراري به
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شما نیکوست.» خداي می گوید:«خدا رابرتس اورال که همان طور او…معتقدم پس،
مگرنه؟ دارید، باور امر این به هم

زبان ها این که پنطیکاستی هایی مورد در پس برانهام، می گویید:«برادر شما خوب ١٦٤
خوب. بسیار یقین. به کرده اند. دریافت را روح القدس آنها که معتقدم من چه؟» دارند را
اي گفت:«می دانی، توما روزي نیکوست؟ خدایی او که دارید ایمان آیا کنید. دقت چرا؟

خداوند…»
است!» واقعی او که می دانیم می گفتند:«ما آنها داشتند. ایمان او به همگی دیگران
این می توانم صورت این در تنها نمی کنم. باور من نه، گفت:«نه، توما «خوب،»
بر میخ ها جاي در و پهلویش در را انگشتانم باید باشم. داشته مدرکی که بپذیرم را امر

بگذارم.» دستانش روي
بگذار.» دست بیا. گفت:«توما، نیکوست. خدایی او

دارم.» ایمان گفت:«اینک توما «خوب،»
بر را دست هایت و کردي لمس و دیده مرا اینکه از پس توما، گفت:«بله، عیسی ١٦٥
ایمان حال این با و ندیده اند هرگز که کسانی پاداش اما آوردي. ایمان گذاشتی، پهلویم
می بخشد. شما به را قلبتان خواستۀ نیکوست. خدایی او بود.» خواهد بزرگتر بس دارند،
به مرگبار ضربۀ همان-همان-همان این باشیم. داشته ایمان او به سادگی در بیایید
شیطان کار این بار هر برادر، می شود، خدا کلام پذیراي آدمی هنگامیکه است. شیطان
است هنگامی کند دریافت می تواند شیطان که ضربه اي سخت ترین درمی آورد. پا از را
زیست نان به تنها گفتم:«انسان چنانچه آقا. بله، می خرد. جان به را خدا کلام آدمی

می شود.» از…صادر که کلمه اي هر به بلکه شب)، آن (عیسی، نمی کند
می کنم: شروع نخست آیۀ از من خوب، کنید. توجه مطلب این به اینک ١٦٦

بجوییم… سبقت کمال سوي به درگذشته مسیح ابتداي کلام از بنابراین
روي اینجا که: است این بدانید می خواهم که نکته اي نخستین (خوب،
به رساله بالاي قسمت در عبرانیان. با است؟ کسانی چه با پولس سخن
رد را عیسی که یهودیانی است؟ درست «عبرانیان». شده نوشته عبرانیان
صحبت یهودیان با او است؟ درك قابل برایتان موضوع این بودند…آیا کرده
امور بود. مسیح از نمودي شریعت سایۀ که می دهد نشان آنها به و می کند

کنید.) دقت خوب اینک می باشند. جدید امور از نمودي و نمونه  قدیم
بجوییم… سبقت کمال سوي به درگذشته مسیح ابتداي کلام …از

کامل امور دربارة و داده ادامه اینک بود. کرده صحبت آنها با آموزه ها دربارة قبلاً او ١٦٧
در شده   اید، مُهر روح القدس با خود رستگاري روز تا که وقتی تا خوب، کنیم. صحبت
نمی تواند زیرا نمی کند گناه یوحنا) (اول شده زاده خدا از «آنکه شده اید. کامل خدا

می ماند.» او در خدا بذر که چرا کند گناه
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که کسی بلکه شده، پر که می کند گمان آنکه نه شده، پر روح القدس با که کسی ١٦٨
توجه کند. گناه نمی تواند و اوست در خدا بذر زیرا نمی کند، گناه شده، زاده خدا روح از
از سخن شما…دیگر است. چنین پس نمی گوید؟ را همین مقدس کتاب مگر دارید؟
از سخن بلکه نیست شما به نسبت دنیا نگرش از سخن از، سخن سخن، شما، کارهاي
می توان نمی توانید…چگونه شما می بینید؟ می کنید؟ ملاحظه شماست. به خدا نگاه طرز
سرعت با می دهد اجازه من به که شهردار جانب از مکتوب حکمی داشتن وجود با
کند؟ متوقف مرا می تواند پلیس افسر یک کنم، رانندگی شهر در کیلومتر پنج و شصت
روي پیش خونین قربانی همواره که حالی در کنم گناه می توانم چگونه است. غیرممکن
بین…من سپري که حالی در نمی بیند، مرا حتی خدا علت همین به و است حاضر خدا
و مخفی خدا در مسیح با شما زندگی و مردید که زیرا دارد؟ قرار خونین سپري خدا و
انجام خطایی خدا دیدگان برابر در می توانید چگونه پس است. شده مهر روح القدس با
باقی گناهان قربانی دیگر کنیم گناه عمداً راستی، معرفت پذیرفتن از بعد «اگر دهید؟

می کنید؟) (دقت کنید. گناه عمداً درون در اینجا که نیست شدنی نیست.»
خوب. بسیار دهیم. ادامه خواندن به اینک ١٦٩

و مرده اعمال از توبه بنیاد دیگر بار بجوییم…و سبقت کمال سوي به
ننهیم… خدا به ایمان

جاودانی و…داوري مردگان قیامت و دست ها نهادن تعمیدها…و تعلیم و
را.

دهد. اجازت خدا هرگاه آورد خواهیم جا را…به  این و
زیرا (.٤ آیۀ از شوند، موضوع وارد می خوایستند همین جا از واقع در (و
شریک و چشیدند را سماوي عطاي لذت و گشتند منور که…یکبار آنانی

گردیدند روح القدس
چشیدند را آینده عالم قوات و خدا نیکوي کلام لذت و

در سازند، تازه توبه براي دیگر بار را ایشان که است محال بیفتند اگر
بی حرمت را او و می کنند مصلوب باز خود براي را خدا پسر که حالتی

می سازند.
شخص یک که می رسد نظر به هستید، خواندن حال در که همچنان اینک خوب، ١٧٠
اما شود. هلاك و راه گمکرده و برگشته عقب به روح القدس دریافت از پس می تواند
دروغ مسیح پس کند، چنین اگر نمی شود. دارید؟ توجه کند. چنین که است غیرممکن
اکنون است. غیرممکن گشتند، منور یکبار که کسانی براي این می بینید؟ است. گفته
قرار مخاطب را لب مرزي یهودیان می کند؟ صحبت کسی چه با او کنید، دقت خوب
است شده  پر روح القدس از که است کسی به مربوط این که نگفت هرگز او می دهد.

باشد.» چشیده را خدا کلام نیکوي لذت گفت:«اگر بلکه
و کرده درك را آن چنین کنم، بازگو مثال قالب در را این دارم قصد اینک، ١٧١
ایمانداران آنها از برخی می نویسد. نامه یهودیانی چنین به او می شود. دریافتنی برایتان
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کمال سوي به و کشیده دست کارها این گفت:«از او دارید؟ توجه هستند. لب مرزي
دست ها گذاشتن مردگان، رستاخیز تعمیدها، دربارة ما گفت:«خوب، بجوییم.» سبقت
خواهیم صحبت کمال از گذاشته فراتر را پا اینک اما می کنیم صحبت موارد این همۀ و
می یابید. دسترسی روح القدس به شما که می کنیم صحبت لحظه اي دربارة اکنون، کرد.

می کنید…» شرکت جلسات در که است زیادي زمان
وارد می خواهند نه می دهند، ادامه رویه همان به آنها دیده اید. افراد دست این از ١٧٢
می باشند. حاضر چنان آنجا می برند. لذت روح القدس حضور از آنها خارج. نه و شوند
پایین و بالا و می زنند فریاد برخاسته، آنها پس دهد، انجام کاري روح القدس بسا چه
پس می کنید؟ ملاحظه نه! نه، ندارند. آن شخصی دریافت به تمایلی هرگز اما می پرند
توجه نیستم.» مطمئن راستی به من ولی است. خوب بله، گفت:«بله، خواهند چنین
می توانند که هستند نزدیک آنقدر آنها لب مرزي. ایمانداران می کنید؟ دقت بینید، کنید،
پس دارید؟ دقت نمی کنند. دریافت را آن حال این با اما بچشند را الهی امر آن طعم
می توانم می روند. و گرفته فاصله کاملاً بعد چندي و می مانند آنجا طولانی مدت چنان
در پی که کسانی براي داشتند. رویه اي چنین و بودند خیمه در که ببرم نام بسیاري از
اندازه اي به نمی ماند. باقی توبه جاي دیگر برمی  خیزند، توبه جهت به و فرو می افتند پی
که… جایی تا بودند نزدیک بسیار آنها شد. دور آنها از که ساختند محزون را الهی روح
اگر اما ندارید) فرصت اکنون که (می دانم شوید همراه من با بخش این در اگر ١٧٣
را آن پس شد. خواهید روبرو موضوغ همین با بخوانید، و کرده باز را ١ باب تثنیه کتاب
تثنیه… بخوانید. ٢٦ آیه تا و کرده شروع ١٩ آیۀ از خوب، .١ باب تثنیه کنید، یادداشت
می رسند. قادش برنیع به صرفاً افراد بنی اسرائیل…این کنید. دقت دید…اینک خواهید
برنیه قادش در اینک هم  پنطیکاستی دنیاي این خیمه، این است! برجسته برایم نکته اي
هستیم، قادش  برنیع در ما است. درست سراسر سخن این نویل، برادر می برد. سر به

بود). دادرسی محل (آنجا دنیا دادرسی محل همان
جاسوسانی من گفت:«اینک آنجا یوشع شدند. آنجا راهی جاسوسان پس ١٧٤
نفر، دوازده فرستادم، جاسوسانی «من گفت: که بود موسی واقع در یا فرستادم،»
خبرهایی ما براي و کرده کاوش را سرزمین تا فرستادم را آنها شما. قبیلۀ هر از نفر یک

است؟ درست بیاورند.»
خدا است، خوبی گفتند:«سرزمین نفر دوازده آن از نفر نه بازگشتند، که هنگامی و
برابرشان در ما و هستند آنجا اموریان بله! کنیم. تصرف را آن نمی توانیم ما کند، مدد
بسیار… این است. بلند دیوارهایشان هستند. مسلح مردانی آنها نیستیم. بیش ملخی
بیاوري.» اینجا را ما تو اینکه تا بمیریم مصر در همان جا ما که می دادم ترجیح من بله،
کرده، آرام را آنها و برخاسته خود جاي از یوشع و کالیب یعنی دلاور دو اما ١٧٥
همان آقا! بله، فراتر.» حتی برخورداریم، آن تصرف براي لازم توانایی از گفتند:«ما
می دانستند یوشع و کالیب افتاد؟ اتفاقی چه بنگرید. خوب اینک باشد. باید که چیزي
موجود، موانع شمار آن، بزرگی به «من است: داده وعده آنها به را سرزمین آن خدا که
چنین خدا ندارند. آن به ارتباطی هیچ اینها نمی دهم. اهمیتی آنها درشتی و قامت و قد
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و دو میان از تن دو تنها آنها که می دانید و هستیم.» آن تصرف به قادر ما پس فرمود،
شدند؟ سرزمین آن وارد و کرده عبور رود از که بودند آنجا در حاضر نفر میلیون نیم
حفظ است، حقیقت که بود گفته خدا آنچه به را خود ایمان آنها که بود این دلیلش

آمین! کردند.
قدري به جماعت این بنگرید، می برد. سر به قادش  برنیع در اینک هم خیمه این ١٧٦
انگورها آن از چشیده اند. نیز سرزمین آن انگورهاي از حتی که شده اند نزدیک آن به
آن  از مقداري آنها آوردند، انگور خود با و رفتند آنجا به دیگران و کالیب وقتی خوردند.
طعم که «کسانی نداریم.» را آن انجام توانایی ما اما است، «خوب خوردند. و برداشته
دیده ، را او نیکویی و چشیده  را روح القدس که کسانی چشیده اند، را خدا نیکوي کار
حتی آنها، از یک هیچ  می بینید؟ چشیده اند.» را خدا کلام طعم چشیده اند، را آن طعم
شدند. هلاك بیابان در آنجا خود، سرزمین در آنها نیافت. ورود اجازة آنها، از نفر یک
را آن طعم که بودند نزدیک اندازه اي به  اینکه با نشدند سرزمین آن وارد هرگز آنها

است. همین نداشتند. را آن آوردن دست به براي کافی ایمان و فیض اما بچشند،
آیۀ بیایید نوشتید. را نامه این که عزیزي شما کنید، گوش اینک خوب. بسیار ١٧٧

بخوانیم: را ٧ آیۀ اکنون بنگرید. پولس به کنید. دقت لحظه اي بخوانیم. را بعدي
نیکو نباتات و می خورد می افتد، آن بر بارها که را که…بارانی زمینی زیرا

می یابد. برکت خدا از می رویاند، خود فلاحان براي
سوخته آخر در و لعنت به قرین و متروك می رویاند، خسک و خار اگر لکن

می شود.
قرار اینجا پرسش این کنید. دقت حال می گوید؟ چه او می شوید متوجه اینک ١٧٨
خود درگیر مرا سال ها که است چیزي می دهیم…این خاتمه را جلسه سپس و داشت،

بود. کرده
آنجا در که کردم شرکت جلسه اي در ایندیانا، ایالت در واقع میشاواکا در یکبار ١٧٩
شما هستم. خود جماعت برابر در اینک می کردند. صحبت مختلف زبان هاي به مردم
رنگین پوستی مرد آن مورد در شنیده اید، مرا زندگی  افراد…داستان آن که شنیده اید

کرده ام. تعریف را ماجرا این طرف!» این  از طرف! این  می گفت:«از که
را آن دیگري و داشت پیغامی آنها…یکی دیدم. را آقا دو است: ادامه اش این اما ١٨٠
و می کرد. ترجمه اش یکی آن سپس می کرد، اعلام پیغامی دیگري می کرد. ترجمه
هرگز من! گفتم:«خداي خود این…به تنها بود. درست سراسر می گفتند آنچه برادر،
هرگز کردم، فکر خود با هستم.» فرشتگان میان گفتم:«در ندیده ام.» چیزي چنین

دیگري… و می کرد صحبت بودم…یکی ندیده چیزي چنین
می دانید…[فضاي نشستم، سالن انتهاي بودم، تجربه با چندان نه واعظی که من و ١٨١
عمرم تمام در دادم. دست آقا دو آن به لحظه یک تألیف.] نوار-گروه روي بر خالی
ترجمه را آن دیگري و می کرد اعلام پیغامی یکی بودم. ندیده مردانی چنین هرگز
می کرد. ترجمه دیگري و می کرد صحبت یکی بود! فوق العاده بود! شگفت انگیز می کرد.
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خود به می شدند. سفید گچ مانند می کردند، بلند را دستانشان وقتی نفر…و دو هر
است چیزي همان این بوده ام؟ کجا زندگی ام سراسر در بود! حیرت آور گفتم:«شگفتا،

است. صحیح کاملاً پنطیکاستی هاست.» با حق گفتم:«بله، باشد!» باید که
جایی بودم ندیده زیادي چیز دیگر می گذشت، اطراف این در اینجا آنچه جز من ١٨٢
یکی می کردند، دعوا هم با آنها داشتند. مأموریت جایی از شاید که زن که…چندین
با آنها بود، همین طور که می دانید خود می کرد، خطاب کرکس» «نشین گاه را دیگري
هیچ به خیر کنم، بی احترامی خانم ها به که نمی گویم را این می کردند. مشاجره هم
گراهام، شما…برادر از برخی چنانچه بود. سطح پایین ترین این-این واقع تنها…در روي

بود. همین طور بله، نبودي. بیش کودکی زمان آن دارید. یاد به
فرشتگان میان در شگفت انگیز، می گفتم:«چه خود با و می دادم گوش آن به من

آمده ام.» فرود
دیدم. را آقایان آن از یکی بود، دوم روز شاید رسیدم، تالار گوشۀ به وقتی روز یک ١٨٣

است؟» چطور شما حال گفتم:«جناب،
چیست؟» شما گفت:«آیا…نام سپس هستید؟» چطور گفت:«شما

دادم:«برانهام.» پاسخ
همین جا؟» هستید؟ کجا پرسید:«اهل

هستم.» جفرسون ویل اهل دادم:«خیر، پاسخ
هستید؟» پنطیکاستی شما است. گفت:«خوب او

نحوة خصوص در پنطیکاستی ها با گفتم:«من نیستم.» آقا، گفتم:«خیر، پاسخ در
یاد تا هستم گفتم:«اینجا «اما»، دادم: ادامه چنین نیستم.» موافق روح القدس دریافت

بگیرم.»
(مانند یافتم دست روحش ماهیت به صحبت، هنگام است.» عالی گفت:«این ١٨٤
می آمد. اصیل راستی به نظرم به او برادر، بود. راستین مسیحی یک او چاه) کنار زن
این و کرده اند شرکت من جلسات در نفر شما…چند همۀ اینک بود. شریفی انسان
فکر خود با بنابراین بود. شریفی انسان راستی به آقا آن دارید؟ توجه دیده اند؟ را امور

است!» فوق العاده واقع به این! از هم کردم:«این
است، چطور گفتم:«حالتان کردم. برخورد دیگري با لحظه یک در روز آن عصر ١٨٥

آقا؟»
پرسید:«آیا…شما-شما گفتم. او به من و چیست؟» نامتان چطورید؟ گفت:«شما او

هستید؟» پنطیکاستی
تا هستم گفتم:«اینجا نمی کنم.» گمان نیستم، پنطیکاستی دقیقاً آقا، گفتم:«نه،

بیاموزم.»
کرده اید؟» دریافت را روح القدس گفت:«آیا او گفتم، من گفت،
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به برخوردارید، آن از شما آنچه به توجه گفتم:«با نمی دانم.» دادم:«من-من پاسخ
بی بهره ام.» آن از نظرم

کرده اید؟» صحبت زبان ها به کنون به تا پرسید:«آیا سپس
آقا!» گفتم:«خیر

نکرده اید.» دریافت را آن گفت:«پس
است سال دو کمابیش گفتم:«نمی دانم. است.» چنین می کنم فکر گفتم:«خوب، ١٨٦
بسا گفتم:«چه نمی دانم.» آن دربارة زیادي گفتم:«چیز سپس می کنم» موعظه که
(توجه دارم نگه آنجا را او بودم تلاش در نیست…» درك قابل گفتم:«برایم ندانم.»
یک کنون تا اگر که دریافتم شدم، موفق وقتی و کنم. برقرار ارتباطی بتوانم تا دارید؟)
زنی با او و داشت مشکی موهاي همسرش آنهاست. از یکی خود او باشم، دیده ریاکار
کاملاً و می کرد صحبت هم زبان ها به داشت؛ فرزند دو او از که می کرد زندگی بلوند
چیزي چه وارد اینک پرسیدم:«خداوندا، خود دل در می کرد. ترجمه را آن بی نقص
قرار محیطی چه در نمی دانستم دیگر ولی بودم فرشتگان میان گمانم به شده ام؟»
داشته همخوانی مقدس کتاب با باید هستم، بنیادگرا «من-من-من گفتم: گرفته ام.

است؟» ممکن چطور دارد. اشکال کار جاي یک خداوندا، باشد. درست باید باشد.
کرد، حس را آن می شد برادر، آمد؛ فرود الهی روح و رفتم جلسه به شب آن ١٨٧
به که می داد گواهی درونم در بود، الهی امر همان آقا! بله، بود. روح القدس راستی به
روح ها تشخیص چگونگی دربارة و بودم جوان واعظی تنها من است. روح القدس راستی
مرا که خدایی همان می دانم و بودم. نشسته آنجا وجود این با نمی دانستم. زیادي چیز
جوّي شوم، رد سقف از است قرار می کردم که…احساس بود حسی همان داد، نجات

گفتم… خود با بود. برقرار سالن در شگفت انگیز
می گفتم:«شگفت انگیز خودم با و داشتند. حضور آنجا نفر پانصد و هزار کمابیش ١٨٨
اندیشیدم:«چه خود با و بودند. آمده هم گرد آنجا گروه سه یا دو است!» بی نظیر است،
فروآمد چنان و شد سالن وارد باشکوه روح آن خوب، است؟ ممکن چگونه می گویی!
صحبت زبان ها به که آقایانی آن ببین، را است جریان در آنجا آنچه سمت، آن در و
ریاکار آنها از یکی می دهند- ارائه بی نقص چنان را پیغام ها و می کنند ترجمه می کنند،
دیگر گفتم:«حال خودم با پس خداست.» راستین مرد دیگري که حالی در است،

کنم.» چه باید نمی دانم شده ام. سردرگم حسابی
(می دانید) دیویس برادر نام به خوبم دوستان از یکی آن، از پس بی درنگ خوب، ١٨٩
می دانید چنانچه هستم. شب بازي خیمه  عروسک همانند من اینکه گفتن به کرد شروع
سپس…او و بودم مجرد من زمان آن خوب است. دخترانه بازي اسباب  یک از سخن

برنمی داشت. سرم از دست من، انداختن دست و گذاشتن سر به سر به کرد شروع
برگزار مختلف مکان هاي در را کوچکی جلسات ما همۀ و شما داشتیم…مادر ما و ١٩٠
مختلف جاهاي در کوچکی جلسات ما و نبود برقرار خیمه این زمان آن می کردیم.
دعا براي گرینزمیل، به خیمه، ساخت از پس سال ها روزي سرانجام می کردیم. برگزار
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خود دفترچۀ در-در من مورد در سنگینی مطالب دیویس برادر زیرا رفتم، خود غار به
رفتم آنجا به پس بیفتد برایش بدي اتفاق نداشتم دوست داشتم. دوست را او بود. گفته
سپس ماندم. آنجا روز دو کمابیش شدم. غارم وارد و رفتم آنجا به کنم. دعا برایش تا
فکر خود با سپس نیست.» آگاه می گوید آنچه نمی داند-از ببخش. را او گفتم:«خداوندا،

رسید. ذهنم به مقدسی نگاشتۀ ناگهان کردم:«می دانی…»
همین آنجاست، هم هنوز کنده (آن بود درخت کندة یک آنجا آمدم. بیرون سپس ١٩١
کوچک مسیري عرض در و بود افتاده پایین کوه از که نشستم) آن روي باز اواخر
به نشستم، کنده آن روي زانو دو من و بود. گرفته جاي می گذشت، جویبار از که
چنین خود با گذاشتم. چنین را مقدسم کتاب و شدم خیره دوردست ها در کوه ها
«اسکندر بودم: مقدس نگاشتۀ این به کردن فکر حال در می اندیشیدم:«می دانی…»
گفتم:«فکر خود می دانید…به گفت.» بسیاري سخنان و کرد بدي ها بسیار من با مسگر
پاك را صورتم گفتم:«خوب…» و گشودم را مقدس کتاب بخوانم.» را آیه این باید کنم
نیست.» که گفتم:«اینجا «اما»، آورد. را ٦ باب عبرانیان و وزید نسیمی دَم همان و کردم
گفتم:«خوب، پس کرد. باز را صفحه همان دیگر نسیمی دوباره و گذاشتم. چنین را آن
فکر گفتم:«بله، خود با پس برگرداند.» همان جا به را آن دوباره باد که است عجیب

بود: نوشته چنین و بخوانم.» را آن باید کنم
و چشیدند را سماوي عطاي لذت گشتند…و منور یکبار که آنانی زیرا
را آینده عالم امور و خدا نیکوي لذت…کلام و گردیدند روح القدس شریک

چشیدند.
تا خواندن به نمی بینم.» قسمت این در خاصی چیز اندیشیدم:«خوب، چنین
شده حل موضوع این-این گفتم:«بله، نداشت. خاصی نکتۀ دادم. ادامه باب انتهاي
را آن دوباره برگشت. صفحه همان به هم باز می نگریستم، موضوع به چنین است.»
آن باز و دادم ادامه خواندن به معناست؟» چه به این پرسیدم:«خوب، خود از و برداشته
قسمت دادم…و ادامه آنگاه نیست.» درك قابل برایم گفتم:«خوب، خواندم، و خواندم را

خواندم: را پایین تر
… گشتند منور یکبار که آنانی است …محال

است: شده گفته چنین آن در که رسیدم آیه اي به سپس
نیکو نباتات و می خورد می افتد، آن بر بارها که را که…بارانی زمینی زیرا

می یابد. برکت خدا از می رویاند، خود فلاحان براي
آخر در و لعنت به قرین و می رویاند…متروك خسک و خار اگر لکن

می شود. سوخته
دیگري چیز به آنجا تنها…خوب، من دارد؟» معنایی پرسیدم:«چه خود از ١٩٢
کردم فکر بودم، نشسته آنجا چنین و می کردم. فکر موضوع آن به تنها نمی اندیشیدم.
در دهد. نشانم دیگران و دیویس برادر مورد در رؤیایی می خواهد خداوند شاید که
در چیزي من مقابل درة سمت دیدم سپس می نگریستم، بودم، نشسته آنجا که حالی
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زده شخم سراسر که دیدم بود. چرخش حال در که بود زمین کرة بود. چرخیدن حال
بذر از پر بزرگ کیسه اي او می آمد، پیش مردي و بود. کشت آمادة گویی است، شده
زمین روي سر آن تا سر این از را بذرها می رفت، پیش که حالی در و داشت خود مقابل
نظرم از او اینکه محض به شد. ناپدید دیدم از و رفت افق سوي به چنین او می پاشید.
از بود، پوشیده سیاه لباس هاي و می رسید نظر به موذي بسیار که مردي شد، ناپدید
ووو. ووو، می پاشید، بد بذرهاي و ووو، ووو، می رفت، اکناف و اطراف به چنین رسید. راه

می داد… ادامه خود چرخش به زمین کرة و بودم تماشا سرگرم همچنان
تیغ ها، بوته ها، خارها، گندم، رشد با همزمان کرد. رشد به شروع گندم مدتی از پس ١٩٣
چیزهایی چنین و شیرین بیان  می رویید، چیز همه کردند؛ رشد به شروع هرز علف هاي
سختی خشکسالی سپس می کردند. رشد هم با همه کرد. رشد به شروع گندم میان در
کوچک، خار و بودند، انداخته پایین را خود سر چنین کوچک گندم هاي رسید، راه از
نفس چنین هرز علف هاي آن از یک هر بودند. انداخته زیر به سر تیغ ها، و خارك
درخواست همه می شد. شنیده وضوح به صدایشان حث. حث، حث، حث، می کشید،

می کردند. باران بارش
باران، بارش از پس گرفت. باریدن تندي بارش و رسید راه از بزرگ ابري سپس ١٩٤
خداوند!» بر ستایش هللویا! زد:«جلال! فریاد بلند صداي با و برآورد سر گندم ناگهان
بر ستایش زدند:«جلال! فریاد بلند صداي با و برآوردند سر بی درنگ هم هرز علف هاي
و کرده رقصیدن به شروع کشتزار در هرز علف هاي آن همۀ و خارها هللویا!» خداوند!

خداوند!» بر ستایش هللویا! می زدند:«جلال! فریاد
است.» دشوار برایم گفتم:«درکش خوب،

آستانۀ در که برگشتم:«خارهایی موضوع سر دوباره آنگاه شد، پنهان دیدم از رؤیا ١٩٥
بر گفت:«باران عیسی دریافتم. را موضوع که بود آنجا هستند.» شدن انداخته دور
صحبت زبان ها به کرده، شرکت جلسات در می تواند نفر یک می بارد.» ناعادلان و عادلان
این با اما کند رفتار برخوردارند، ناب روح القدس از که دیگران مانند و زند فریاد کند،
مگر است. درست دقیقاً این نباشد. خدا ملکوت اهل نباشد، خدا پادشاهی در وجود
تو نام به آیا خداوندا، گفت: خواهند آمده، روز آن در که:«بسیاري نگفت چنین عیسی
انجام بسیار معجزات تو نام به آیا نکردم؟ (موعظه) نبوت تو نام به آیا نکردم؟ بیرون دیو
این در نشناختم.» را شما هرگز بدکاران، اي شوید، دور من گفت:«از عیسی ندادم؟»

می گویید؟ چه خصوص
از که بارانی نیکوي طعم آنها دارید؟ توجه است. آن معناي بازگوکنندة دقیقاً ١٩٦
اهدافشان آغاز همان از بودند. اشتباه در ابتدا همان از اما چشیدند. را بارید آسمان
داد. تشخیص هم از را آنها نمی توان آنجا نداشتند. درستی انگیزه هاي بود، نادرست
بیرون ریشه از را همه باید پرسید:«آیا که بود محصول برداشت هنگام آن…می دانید

بکشم؟»
هم با بوته ها و خارها این روز، آن در و کنند رشد هم با گفت:«بگذار پاسخ در او ١٩٧
تشخیص می توان چطور حال، شد.» خواهد ذخیره انبار در گندم و شد، خواهند سوزانده
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میوه هایشان از را «آنها گندم؟ یک کدام و بوته یک کدام است، خار یک کدام که داد
بد میوة نمی تواند خوب درخت می کنید، توجه خواهران، و برادران شناخت.» خواهید
برایتان و آشکار حقیقت نهایت در کجا، نیست مهم راه، از نقطه اي هر در آورد. بار به
هستید…خوشحالم روح القدس تعمید دریافت پی در که شما پس شد. خواهد دریافتنی

می کنید؟ دقت کرد. مطرح را پرسش این عزیزي که
سنت اجراي با آنها بودند. آنها میان در آنجا دقیقاً لب مرزي ایمانداران آن خوب، ١٩٨
بود، داده وعده آن ها به خدا که سرزمینی مرز تا درستی به بودند. شده ختنه ختنه،
تعمید دریافت مرز به می روند. پیش مرزي چنین تا افراد از بسیاري بودند. رفته پیش
و سپردن سر به حاضر شخصی چنین می کنند. رد را آن ولی می رسند روح القدس
ولی می رود پیش مسیح عیسی نام به مقدسی کتاب  تعمید تا نیست. شدن تسلیم
نیست. آن پذیرش خواهان چون می کند رد را آن و برمی گرداند روي آن از سرانجام

نام به کسی که ندارد وجود مقدس کتاب جاي هیج در مقدسی نگاشتۀ هیچ ١٩٩
این نمی شود. یافت هم نگاشته یک حتی باشد، گرفته تعمید روح القدس و پسر، پدر،
همچنین یافت، بسط لوتر عصر در سپس نهاد بنا را آن که بود کاتولیک کلیساي
کتاب حکم اما است. چنین دقیقاً رسید. کنونی مقطع به نهایت در و وسلی عصر در
به منسب تعمید همان این است. مسیح عیسی خداوند نام در شده، مقرر مقدسی
این ماند. باقی فرقه در همچنان و گرفت پیش در را ترتیب این نمی توان است. رسولان

است. حقیقت
خدا که کارهایی روح، عطایاي روح القدس، تعمید می بینید؟ را امور این آیا حال، ٢٠٠
برانهام، (می گویید:«برادر است روح القدس ثمراث از صبر شادي، می آورد…محبت، جا به
رفتم اوهایو به پیش چندي می باشید. صبور ظاهراً هستم.» شکیبا که من شکر، را خدا
عیسی نام به را مردم آیا که پرسید من از و نوشت نامه اي پرسید من از سؤالی کسی و
آنها اما بودم. نگفته چیزي خصوص این در وقت هیچ من نه. یا می دهم تعمید مسیح
همان این کردند. کناره گیري همکار واعظ شانزده و دریافتند، را آن خود حال هر در
روح القدس. و صبر خیرخواهی، مهربانی، نیکویی، نیست!)-صبر، مگر است، شکیبایی

می کنید؟ توجه
چشیدن حال در اینک هم شما هستیم. قادش  برنیع در ما-ما خواهر، و برادر ٢٠١
شد. وارد تندبادي همچون آمد، ما میان به آمد، فرود ما بر روح القدس دیشب هستید.
دیگر جاهاي و اینجا خانه هاي به واعظان از برخی امروز گرفت. قرار شما از بسیاري بر
و گذاشتند بودند، روح القدس دریافت پی در که افرادي بر را دست هایشان و زدند، سر
نکنید. قبول را بی ارزشی صداي هیچ نپذیرید. را جایگزینی هیچ کردند. دعا برایشان
تبدیل داده، شکل را شما خدا که زمانی تا بمانید منتظر آنجا نباشید. احساسات پذیراي
الهی امر آن طعم فقط اکنون بسازد. شما از جدیدي شخص و ساخته تازه خلقتی به
سوي به مستقیماً را شما کبوتر که دهید اجازه اما می چشید آن از تنها می چشید، را
ضیافت در همیشه براي و نشست خواهند هم با کبوتر و بره آنجا و کند، هدایت سفره
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باشد، نداشته وجود زمینی و آسمان دیگر که زمانی زیرا شد. خواهند سهیم خدا کلام
دارد. حقیقت این ماند. خواهد باقی خدا کلام

است. نبوده این هدفم بوده ام، چنین هم اگر نکنید. قلمداد تندرو فردي مرا لطفاً ٢٠٢
پاسخ می دانستم، که جایی تا باشم، داده پاسخ پرسش ها این به من…امیدوارم چنانچه

دادم.
صحبت عبرانیانی با عبرانیان، به رساله ٦ باب در پولس کنید، دقت اگر بنابراین و ٢٠٣
می بینید؟ آمد. خواهند آنها موافقیم.» تو با حدي تا «خوب، می گفتند: چنین که می کند

بودند. چشیده  و آمده  که کسانی شما…» که گفت:«اکنون او
شما به را زنده خداي از گواهی و شاهد تا کردم. نگاه سالن انتهاي به اینک هم ٢٠٤
باشد. نکرده ناراحت را ایشان عزیز، شخص این به توجهم جلب که امیدوارم دهم. نشان
یکی که کردم اعلام شما به و آمدم اینجا به جلسه اي، از بازگشت هنگام پیش چندي
من با که مردي می کنم، شکار ایشان با که کسی رفیقانم، از یکی خوبم، دوستان از
باستی را ایشان شدند، من برادر و بودند، آمده کلیسایم به که مردي بودند، مهربان
شما از نفر چند می کردند، زندگی میل تاون در است، راجرز اورت ایشان نام می خواندم.
شدند؛ بستري بیمارستان در ایشان کردم؟ اعلام را مطلب این اینجا که دارید یاد به
پیشرفت سرطان قدري به اما کردند باز را بدنشان کردند، جراحی را ایشان پزشکان
عرض در نیست، ماندنی می گفتند:«او پزشکان کردند. بخیه را ایشان فقط که بود کرده
پایان است. همین شد خواهد روبرو آن با آنچه تمام رفت، خواهد دنیا از هفته چند

همین.» است، فرارسیده عمرش
رفتم آنجا به کردم؟ دعا برایشان و بودم ایستاده سکو روي بر که دارید یاد به آیا ٢٠٥
همه اینکه محض به و شدم اتاق وارد می کرد. سنگینی قلبم بر باري شدم، اتاق وارد و
می آورید. یاد به را ماجرا این بودند. خوابیده آنجا اورت بتوانم…برادر تا کردم بیرون را

می زدم.) صدا باستی را (او باستی.» گفتم:«برادر-برادر شدم، وارد
برگزار شاخه ها از شده ساخته سایه بان هاي زیر را جلسات که زمانی پیش، مدت ها ٢٠٦
آنها میان در هم (گرتی می آمدند هم گرد تپه روي بر متدیست ها همۀ آنجا می کردیم،
نگاه داخل به انگور تاك شاخه هاي لابه لاي از و می چرخیدند آنجا بر و دور پنهانی بود)،
زیرا می  دادند. انجام دست آن از کارهایی و بگویم می خواهم چه ببینند تا می کردند
همان جا رفتم، من چنین و بگیرند. قرار متودیست کلیساي تکفیر مورد می ترسیدند
چند دیدم. قوطی یک در انباشته شده گوشت مقداري رویا در و آمد فرود من بر رؤیایی
نگاه و بستم. هم به نخ با و گذاشتم هم کنار را آنها بستم، هم به را آنها و گرفتم ماهی
بزرگ چادر زیر شب آن که جماعت آن من داد؛ رخ رؤیا در را اینها می کردم…همۀ که
بعد روز صبح و رفتم. رایت برادر خانۀ به تپه بالاي به و کردم ترك را بودند شده جمع

شما…» از یک بودم:«هیچ  گفته کنند. پیدا مرا نتوانستند آنها
آتش ستون آن آمد، نور آن بودم، موعظه حال در و ایستاده آنجا که هنگامی ٢٠٧
تو با من برو، جنگل به و کن ترك را مکان گفت:«این من به و گرفت قرار مقابلم در
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رفته، آنجا به من یافتند. تپه بالاي در مرا آنها بعد روز روز، همان گفت.» خواهم سخن
جایی بودم، رفته کوهی بالاي به سپس بودم، کرده پنهان علف ها میان در را ماشینم
را ماشین آمدند، آنجا به آنها از شماري گذراندم. دعا در را بعد روز و شب سراسر که
اینجا که اسنلینگ گراهام برادر که بود روزي همان رفتند…این آنجا به و کردند پیدا

شد. فراخوانده خدمت به و کردند دریافت را روح القدس دارند، حضور
انجام باید که مختلفی کارهاي دربارة من به او-او بودم، که تپه اي روي بر بالا آن ٢٠٨
به او کردیم. برقرار پیوستگی و ارتباط هم با که بود چنین و کرد صحبت می دادم،
در تو کلیساي فرمود:«این او و شده اند، بسته نخ با ماهی ها آن دیدم داد، رؤیایی من

است.» میل تاون
هستند؟» کسانی چه پرسیدم:«آنها شدند، جدا ماهی ها آن از تا پنج یا چهار

دیگر اسپنسر یک دیگري است. همسرش و اسپنسر گاي آنها از داد:«یکی پاسخ
گفت. را شوند جدا بود قرار که کسانی نام چنین است.» خانواده اش و

ما ازدواج از هنوز…پیش همسرم و من نخورد.» چیزي کس گفتم:«هیچ  مردم به ٢٠٩
گاي بودند. فوق العاده خانمی بماند، آنجا را شب تا رفت اسپنسر خواهر خانۀ به او بود،
ندارم. سراغ زمین روي بر ایشان از بهتر مردي هستند، فوق العاده اي مرد هم اسپنسر
من مدا، گفت:«خوب، مدا به او کن…» گوش گفت:«خوب، اوپال و رفت آنجا به او-او
ژامبون با تخم مرغ باید می شود گرسنه اوپال وقتی گفت:«اما دارم.» باور را بیل برادر
و نشست براي خوردن رفت، آنجا به ژامبون و تخم مرغ کردن سرخ براي پس بخورد.»
سپس خورد. چیزي نتوانست ولی شد خم گریه کنان میز سر بر چنین کرد. شکرگزاري

آمدند. من دنبال به آنها
گفت:«اینها شد. خواهد چه که گفت دقیقاً من به تپه روي بر بالا آن خدا روز همان ٢١٠
داشت. کنسرو گوشت زیادي مقدار او اما رفت.» خواهند نیز آنها رفت، خواهند
برادر شنیدم وقتی گذشته شب و میل تاون.» مردم براي نگه دار، بعد براي را گفت:«این
وقتی هستید؟ اینجا امشب آیا کریچ، نمی دانم…برادر بودند. جلسه در کریچ…دیشب
بیماري بستر در پدرش بود؛ گریه حال در همسرشان زدند، زنگ من به کریچ برادر
گفت:«سرطان است.» مرگ حال در ولی نگویید. او به را این بیل، گفتتد:«برادر بود.
را او جاي همه سرطان کردند، باز را بدن پزشکان است؛ فراگرفته را وجودش سراسر
بدن پزشک همان که زمانی دارید)، یاد به را او همه (شما هال ویل و است.» فراگرفته
می خواستم صبح بود…آن دوانده ریشه ایشان وجود سراسر در سرطان شکافت، را ایشان
را ماجرا (این هستند. آویزان اتاق در سیب  چندین که دیدم و بروم سنجاب شکار به
باستی برادر و او می گذرد. زمان آن از سال ها است. زنده آقا آن امروز و دارید؟) یاد به

بودند. دوست هم با
در کردم، فراموش را (نامش رفتم جدید بیمارستان آن به بیمارستان، به من و ٢١١
به ورود هنگام رفتم؛ باستی برادر ملاقات به جدید. بیمارستان همان است) نیوآلبانی

باستی.» گفتم:«برادر اتاق
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ایشان فشردند، را دستم خاص ارادتی با و دادند دست من به ا بیل.» گفتند:«برادر
حضور اینجا او چون نمی گویم چنین هستند، اول جهانی جنگ کهنه کار سرباز یک
مرا دست است. تپیده قدیمی آبی پیراهن زیر که است قلبی نیکوترین بلکه دارند،
بودم؛ خورده غذا خانه اشان در بودم؛ رفته منزلشان به من داشتند. نگه خود دست در
همۀ و فرزندانشان باشم. برادرشان اینکه مانند راستی به بودم، خوابیده خانه اشان در
هستند. شریفی مرد ایشان بودیم. تنی برادران مانند واقع راستی-به به خانواده اشان،

ایشان… بودند. نشده خداوند با عمیقی پیوندي وارد زمان آن تا اشان ا ایشان…اما و ٢١٢
متدیست واعظ وقتی روز آن در اما بودم. داده تعمید مسیح عیسی نام به را ایشان
مشکلی کند.» ترك مرا خیمۀ است، گرفته تعمید مسیح عیسی نام به گفت:«هرکه
فورد توتن به آنجا ظهر از بعد آن کردند. ترك را آنجا چنین دیگران و رایت جورج نبود.
عیسی نام به و شدند آب وارد او جماعت تمام دهم. تعمید مسیح عیسی نام به تا رفتم
شماست، با خدا اگر بود. نظم در چیز همه شدم. راهی سپس گرفتند. تعمید مسیح
اتفاقی چه یا رفت، کجا مرد آن نمی دانم حتی باشد؟ شما ضد به می تواند کسی چه

داد. رخ برایش
در قدري به سرطان بود، بستري آنجا باستی رفتم. بیمارستان به حال، هر به ٢١٣
را او فقط دهند، انجام کاري نخواستند حتی پزشکان که بود یافته گسترش بدنش
اتفاقی نیست. هدف بی مسئله این بیل، گفت:«برادر من به باستی همین. کردند، بخیه

است.» افتاده
همان مانند می شود، وارد الهی روح آن که کردم حس کم کم باستی.» گفتم:«بله،

می دانید. گفتم، شما به موردش در که طوفانی
بود. اتاق گوشۀ آن در کنار، آن بود، آنجا رنگین کمانی شدم داخل گفت…وقتی
بست. عهد من با کوه آن روي بر روز آن در خدا خدا. عهد است، عهد نشانۀ رنگین کمان

کردم. دعا برایشان و گذاشتم باستی برادر روي بر را دستانم
چند کرد…در نمی توان کاري هیچ می شود. بدتر می رود. حال از گفتند:«او پزشکان
ماجرا این از هفته ها و هفته ها و راجرز…هفته ها باستی و می رود.» دنیا از آینده روز
هر از قوي تر و سالم تر دارند، حضور کلیسا در اینجا راجرز باستی امشب و می گذرد،
هستند. اینجا بایستید. لطفاً باستی، برادر دیده ام. را ایشان عمرم در که دیگري زمان

کنیم. ستایش را خدا هم با همه بیایید
بودند بالاخانه آن در آنها

می کردند. دعا او نام در همه
کردند دریافت را روح القدس تعمید

گشت. پدیدار خدمت قدرت و
داد، انجام آنها براي روز آن در او هرآنچه

کرد. خواهد نیز تو براي
هستم. آنها از یکی بگویم می توانم که مسرورم بس
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آنها، از یکی هستم، آنها از یکی
(هللویا!) هستم؛ آنها از یکی بگویم می توانم که مسرورم بس

هستم، آنها از یکی آنها، از یکی
هستم. آنها از یکی بگویم می توانم که مسرورم بس

نداشته بودن ادعاي مردم آن گرچه
بالیدن براي دنیوي شهرت همچنین

کرده ، دریافت را خود پنطیکاست همگی ولی
یافتند؛ تعمید عیسی نام در

می کنند اعلام جا همه  اینک و
است. همان هنوز او قدرت که

هستم. آنها از یکی بگویم می توانم که مسرورم بس
هستم، آنها از یکی هستم، آنها از یکی

(هللویا!) هستم؛ آنها از یکی بگویم می توانم که مسرورم بس
هستم، آنها از یکی آنها، از یکی

هستم. آنها از یکی بگویم می توانم که مسرورم بس
کن، طلب را برکت این و بیا اینک برادر،

کرد، خواهد پاك گناه از را تو قلب که
آمد درخواهند صدا به شادي زنگ هاي

ساخت؛ خواهد شعله ور را تو جان و
می کشد، زبانه قلبم در اینک هم

او! نام بر جلال
هستم. آنها از یکی بگویم می توانم که مسرورم بس

بخوانیم! را آن بیایید
آنها، از یکی آنها، از یکی

(هللویا!) هستم؛ آنها از یکی بگویم می توانم که مسرورم بس
آنها، از یکی آنها، از یکی

هستم. آنها از یکی بگویم می توانم که مسرورم بس
است! پرشکوه برید. بالا را خود دست هستند؟ آنها از یکی بیانی به نفر چند اینجا

هستم! آنها از یکی که مسرورم بس
آنها، از یکی آنها، از یکی

(هللویا!) هستم؛ آنها از یکی بگویم می توانم که مسرورم بس
آنها، از یکی آنها، از یکی

هستم. آنها از یکی بگویم می توانم که مسرورم بس
بودند، آمده هم گرد بالاخانه آن در آنها

می کردند. دعا او نام در همه
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یافتند، تعمید روح القدس به
گشت. پدیدار خدمت قدرت سپس

داد، انجام آنها براي روز آن در او هرآنچه خوب،
کرد، خواهد نیز تو براي

هستم. آنها از یکی بگویم می توانم که مسرورم بس
آنها، از یکی آنها، از یکی

(هللویا!) هستم؛ آنها از یکی بگویم می توانم که مسرورم بس
آنها، از یکی آنها، از یکی

هستم. آنها از یکی بگویم می توانم که مسرورم بس
برگشته شما از هریک دارم دوست می خوانیم، را سرود این دوباره که حینی اینک،
می بینید؟ هستید؟» آنها از یکی شما بگوید:«آیا و داده دست خود کناري شخص به و

خوب. بسیار
برادر هستید. چنین شما که می دانم نویل، (برادر آنها از یکی
شما…؟…) که می دانم هستید. چنین شما که می دانم کاپس،

هستم؛ آنها از یکی …من
آنها، از یکی آنها، از یکی

هستم. آنها از یکی بگویم می توانم که مسرورم بس
آنها از یکی می خواهند نفر چند نیستید؟ مسرور هستید، آنها از یکی اینکه از مگر ٢١٤
شما براي را سرود این می خواهم اکنون خوب. بسیار برید. بالا را خود دست باشند؟

بخوانم:
کن، طلب را برکت این برادرم، پس

کرد، خواهد پاك گناه از را تو قلب که
آمد، درخواهند صدا به شادي زنگ هاي

ساخت؛ خواهد شعله ور را تو جان و
می کشد، زبانه قلبم در اینک هم

او، نام بر جلال
هستم. آنها از یکی بگویم می توانم که مسرورم بس

آنها، از یکی آنها، از یکی
(هللویا!) هستم؛ آنها از یکی بگویم می توانم که مسرورم بس

آنها، از یکی آنها، از یکی
هستم. آنها از یکی بگویم می توانم که مسرورم بس

من نیستی؟» آنها از یکی گفت:«مگر پطرس به جوان زن آن که می آورید یاد به ٢١٥
گفت:«این پنطیکاست روز در پطرس می دانید، چنانچه چطور؟ تو مسرورم، بس که
در این، دریافت از خوشحالی ضمن نیست، آن این، گفته ام:«اگر همواره است!» همان

شادمانم. این داشتن از است. همین طور هستم.» آن دریافت انتظار
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هستم آنها از یکی هستم، آنها از یکی زیرا
هستم. آنها از یکی بگویم می توانم که مسرورم بس

آنها، از یکی آنها، از یکی
هستم. آنها از یکی بگویم می توانم که مسرورم بس

روح با نشسته ، عیسی مسیح در آسمانی جاي هاي در که نیست شگفت انگیز مگر ٢١٦
این کنیم؟ صحبت آینده نیکوي امور دربارة و کلام در همچنین داشته، مشارکت الهی
مسیح پیرو اینکه از مگر چطور؟ شما مسرورم، بس امور این دانستن از من است. عالی
مبارك، خون آن پوشش زیر گناهانتان داشتن قرار از مگر نیستید؟ خوشحال هستید،
به پس رفت. خواهیم او با ما و آمد خواهد روزها همین از یکی او نیستید؟ خوشحال
این تمام بیماري ها، این همۀ شد؛ خواهد زدوده ما تن از سراسر پیري که کنید فکر این
برادران آن یاد به را من این است! پرجلال کرد. خواهد تغییر فانی زندگی این رنج ها،
دارند؟ یاد به را لاوسون ربی شما از نفر دارم…چند یاد به بودند. اینجا که می اندازد عزیز
و بود. کرده آویزان اینجا را قدیمی اش عصاي که می بینم را او هنوز من شما. بیشتر
برادرم، می خواند…(تدي، را کوتاه سرود این او بودم. نشسته انتها آن در آنجا در من
نمی دانم. آورم. یاد به را ملودي اش می توانم آیا ببینم می کنم سعی کن.) صبر اندکی

است، انتظارم در خوش فردایی
می شوند، گشوده مرواریدگون درهاي که جایی

کنم، عبور غم درة این از که هنگامی و
کرد. خواهم استراحت سو آن در

فانی، بینش از فراتر روزي
زمانی، چه و کجا می داند خدا تنها که روزي

شد، خواهند متوقف سراسر فانی زندگی چرخ هاي
(بله.) رفت. خواهم صهیون کوه به آنگاه

لامسه، چشایی، بینایی، می چرخند- ما درون که کوچک دنده هاي چرخ  این ٢١٧
زندگی این سراسر در که کوچک دنده هاي چرخ  این حس ، این شنوایی، و بویایی
کوه به شما، و خودم من، آنگاه، ایستاد. خواهند باز حرکت از روزي می چرخند، فانی
چطور؟ شما دارم، دوست را آن من گزینیم. سکنی آنجا در تا رفت خواهیم صهیون
قدیمی سرود نفر چند خوب. بسیار برخوداریم. مبارکی تضمین چنین از بدانیم اینکه
بیایید می کنیم. جایگزین دیگر سرودي هستند؟ بلد را می خوانیم، تعمید هنگام که

بخوانیم: را خود همیشگی پایانی سرود
بردار، خود با را عیسی نام

اندوه، و غم فرزند اي
بخشید، خواهد شادي تو به

بردار. خود با را آن می روي که هرجا
خوب، بسیار می  روید. که حالی در کنید، چنین تنها بردارید. خود با را عیسی نام ٢١٨
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جلسه براي دعا کارت هاي هشت ساعت صبح فردا نکنید، فراموش اتفاق. به همه اکنون
خواهم موعظه ده ساعت من شد. خواهد آغاز نیم و نه ساعت جلسه شد. خواهند توزیع

می شود. شروع یازده ساعت کمابیش بیماران براي دعا جلسۀ کرد.
فردا چنین شد. خواهد ارائه خیمه در بشارتی پیغامی فردا شامگاه عصر، فردا براي ٢١٩
قرار نگرفته اید، تعمید کنون تا ولی کرده  توبه خود گناهان از که شما همۀ براي شب
خواهیم تعمید مسیح عیسی خداوند نام به را عزیزان بود؛ خواهد آماده است…استخر

داد.
نمی دانید باستی، برادر می خوانیم. بلند صداي با که حینی هم، با همگی اینک ٢٢٠
من به کردند. مراجعه پزشک به ایشان می دانید، سپاسگزارم. خدا از و خوشحال چقدر
باور هیچ نبود. فهم قابل برایش راستی به و انداخت ایشان به نگاهی پزشک که گفتند
انجام قابل غیر خدا براي که نیست سرّي هیچ باشد. شخص همان این که نمی کرد

خوب. بسیار نیست؟ چنین مگر باشد.
نام… بردار

شود! طنین انداز بگذارید
خود… با

اندوه؛ و غم فرزند اي
بخشید، خواهد شادي تو به

بردار. خود با را آن می روي که هرجا پس،
است! دلنشین چه گرانبها!) (نام گرانبها، نام

آسمان؛ شادي و زمین امید
است! دلنشین چه گرانبها!) (نام گرانبها، نام

آسمان. شادي و زمین امید
صحبت کلمه اي چند او می کنم. واگذار شبان به را جلسه اکنون خوب. بسیار ٢٢١
انجام را بداند صلاح هرآنچه دهد، خاتمه را جلسه که می خواهد کسی از یا کرد، خواهد

 داد. خواهد
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